
معاونت پژوهش و عملیات
مؤسسه آموزش عـالی حوزوی مـشکـات

هدف
ب در راستای 

ّ
بسترسازی و تسهیل گری جهت قرارگرفتن فعالیت.های علمی-پژوهشی طلا

حلّ مسائل واقعی نظام و انقلاب اسلامی

اقدامات
کز پژوهشـــی در سطح ملّی و جهانی جهت تعیین مســـائل پژوهشی و واقعی . 1 ارتباط با مرا

جهت انعقـــاد تفاهم نامه و قرارداد پژوهشـــی بـــا گروه های تخصّصی و اندیشـــکده های 
مشکات

کز پژوهشی که تفاهم نامه انعقاد شـــده است: وزارت دفاع و پشتیبانی 	 از جمله ی مرا
نیروهای مسلّح، دانشـــگاه صنعتی مالک اشـــتر، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان 
قدس رضوی، پژوهشگاه ملّی مهندسی ژنتیک و زیســـت فنّاوری، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران، بنیاد ملّی نخبگان
ت علمی و پژوهشـــی جهت چاپ آثار علمی و گزارش دســـتاوردهای . 2

ّ
تهیّه ی و ثبت مجلا

کز علمی وابسته به مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات علمی-پژوهشی گروه ها و مرا
تهیّه ی زیرساخت نرم افزاری و سامانه جهت ثبت، سنجش و ارائه ی آثار و دستاوردهای . 3

کز علمی وابسته به مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات علمی-پژوهشی گروه ها و مرا
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بازسازی توزیع سهام عدالت
 بر اساس آیات 7 الی 10 سوره حشر

چکیده:
مسئله سهام عدالت از فرصت های بی بدیلی است که در عین حال می تواند برای اقتصاد تبدیل به آسیب گردد. »اغراض« 

شارع و همچنین سیاست گذار، از توزیع چنین اموالیچ چنین ارزیابی می گردد:

در وهله اول کمک به فقرا، از طریق کالای سرمایه ای و در راستای تغییر دهکِ درآمدیِ آنان و نه به عنوانِ کمک مصرفی 
یا سدّ جوع؛ 

کنده.  و در وهله دوم مدیریت اموال سرمایه ای توسط بخش خصوصیِ غیرانحصاری و پرا

نوشتار پیشِ رو در صدد است ضمن بیان دو نوع راهبرد در توزیع متمرکز و و حاکمیتی اموال در اسلام، آیات 7 الی 10 سوره 
حشر را مورد بررسی قرار داده و توزیع سهام عدالت را بر آن تطبیق دهد که حاصل آن، توصیه سیاستهای ذیل است:

»تجمیعِ هرچه بیشتر سهام عدالت در یک دهک جمعیتی از میان دهک های درآمدیِ متوسطِ پایین؛ ولو از طریق . 1
تعاون میان سهامداران« و 2- »مدیریت پذیر کردن پرتفوی سهام برای سهامداران هدف، مذکور در سیاست پیشین«

در واقع معضلات مدیریتِ غیر دولتی بر این سهام، عمدتاً ناشی از »عدم تمایل افراد به مدیریت« آن به دلیل خُرد بودنِ 
سرانه این سهام است. 

برای حل این مسئله باید موضوعاتِ پیش آمده در اثر رفتارهای ناصحیح یا مضطرّانه دولت اسلامی و تصدی گریِ دولتی 
نسبت به اموال1 تعیین تکلیف شود. لذا از منظر روشی باید سیاست های شارع فهم، بیان و »بازسازی« شود تا توزیع مطابق 

خ دهد. عنوان »کالای سرمایه ای« بودنِ سهام عدالت، در این بازسازی موضوعیت دارد. سیاست گذاریِ اسلامی ر

1. »ما در دهه ى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاى گوناگون و محاصرات عجيب و غريب اقتصادى و غيره، اقداماتى 
را كرديم كه به مالكيت گسترده ى دولت منتهى شد؛ بيش از آن مقدارى كه در اين اصل قانون اساسى ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در 
بسيارى از اينها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمده ى آن دوره رئيس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادى دولت و با رئيس دولت و مسئولان 
اقتصادى مباحثات فراوانى داشتيم، لكن به هرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتى به شكلى فراتر از 
آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دهه ى دوم و سوم، يعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاى دولتى 
غيرضرورى - كه چند هزار شركت دولتى وجود دارد كه تعداد مهمى از اينها حقيقتاً غيرضرورى بودند - موافقت مى كرديم؛ يعنى تشكيل آنها به 

وسيله ى دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاى ذيل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود« )1385/11/30(
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خلاصه سیاستی:
گر به گونه ای  سهام عدالت به مثابه کالای ســـرمایه ای ا
توزیع شود که »ســـرانه کم« به هر نفر برسد، سهام در دست 
اغنیاء تجمیع خواهد شـــد. چـــون در این صـــورت، با وجودِ 
گذر هر مقدار زمان، افـــرادِ دهک های فقیر به مدیریت این 
سرمایه توزیع شده با سرانه بسیار پایین، مبادرت نخواهند 
کرد زیرا ارزش سرانه قابل ذکری ندارد. بلکه در اولین فرصت 
و امـــکان، آن را در ازای »وجوه مصرفـــی« فروخته و از عواید 
مصرفی و کوتـــاه مـــدتِ آن اســـتفاده خواهند نمـــود؛ و این 
کالای ســـرمایه ای به بالاترین دهک های درآمدی جامعه 
)الاغنیاء( خواهد رسید. چیزی که علاوه بر ضربه به اهداف 
ح، موجب رانت و نفوذ های نامطلوب در بخش سودده  طر

دولتی خواهد شد.

برای جلوگیـــری از ایـــن رونـــد، باید بـــه جای آزادســـازیِ 
گهانی و عرضه در بورس در وضعیت موجود، ابتدا ســـهامِ  نا
ســـهامداران خُرد را به اندازه ای »افزایـــش داد« که مدیریت 
آن سهام بتواند برایشان محل ارتزاق باشد. لذا دو سیاست 

باید پیگیری شود:
»تجمیعِ هرچه بیشـــتر ســـهام عدالت در یک دهک . 2

جمعیتـــی از میـــان دهک هـــای درآمـــدیِ متوســـطِ 
پایین؛ ولـــو از طریق تعـــاون میان ســـهامداران« و 2- 
»مدیریت پذیر کردن پرتفوی سهام برای سهامداران 

هدف، مذکور در سیاست پیشین«

با توجه بـــه جمعیـــت 40میلیونـــی ســـهامداران، افزایش 
5-6برابری ســـرانه ســـهام نیازمند کاهش اندازه جمعیتیِ 
ســـهامداران به حدودِ یـــک دهـــک و عدم اولویت مســـئله 
»جاماندگان سهام عدالت« اســـت. این امور به این صورت 

امکان پذیر است: 

1-1-تجمیع از طریق جابجایی سهام عدالت:

دهک های 1-2 باید »یارانه مصرفیِ« این سهام را دریافت 
نمایند یعنی سهامشان را به دهک های میانی بفروشند. در 
صورت باز شـــدن اجازه فروش صرفاً بـــه دهک های 6-3، 
شـــرطِ فقر و شـــرطِ »تـــوان مدیریت مالـــی« توأمـــان رعایت 

شده است. پیشـــنهاد می شـــود در مرحله اول اجازه فروش 
»درون جامعه سهامداران عدالت« داده شود؛ مثلا با سقف 
10-20برابر برای خرید. با این کار، عملاً فقط دهک های 6-1 
از دارندگان سهام اجازه خرید سهام دیگران را دارند، و دولت 
نیز با یارانه هایی )از قبیلِ اضافه کردن سهام به هر معامله، 
تسهیلات ارزان قیمت یا...( باید کاری کند که قیمتِ خرید، 
قیمتی »ترجیحی« باشـــد در عیـــن آنکه که فـــروش به نفع 

دهک های پایین تمام می شود. 

پس از پایان معاملاتِ درونیِ ســـهامداران عدالت، حدود 
یک دهک انتخاب می کنند که سهامدار باشند سهامشان را 

مدیریت کنند و از سودِ حاصل ارتزاق نمایند.

2-1-تجمیـــع از طریـــق تخصیص بقیه ســـهام توســـط 
دولت، به سهامداران قبلی و نه جاماندگان

3-1-تشـــویق به تشکیل تعاونی های بســـیار خُرد )و لذا 
واقعی(، میان سهامدارانِ باقی مانده

1-2-همچنین برای مدیریت پذیر شدن پرتفوی هر نفر 
نیز پیشنهاد می شود از تنوع شرکت هایی که هر نفر سهامدار 

آن است کاسته شود.

کشف حکم شارع برای سهام عدالت:
برای فهم شارع، ابتدا همه پرداخت های دولتی را از منظر 
شارع بررسی می کنیم تا سپس تشخیص دهیم کدام یک بر 

موضوع سهام عدالت قابل تطبیق است. 

بررسی اهدافِ شارع از پرداختهای دولتی:
پرداخت هـــای دولتی به مـــردم از نظر اســـلام را می توان 
در نصـــوص ردیابی نمـــود. مصادیـــق مختلفـــی از اینگونه 
اموال قابل بررسی و تدوین سیاست به شیوه اسلامی است. 
مصادیقی همچون: یارانـــه حاصل از فروش نفـــت و گاز به 
صورت خاص، نقدینگیِ خلق شـــده، ســـرمایه گذاری های 
خارجیِ دولت، و از جمله سهام عدالت؛ که در نگاشته های 

مجزایی می توان به آنها پرداخت.
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ابتدا به انواع توزیعِ حکومتیِ اموال عمومی در شـــریعت، 
و اهداف شـــارع از هرکـــدام مـــی پردازیم تا ببینیـــم بهترین 
بازسازی سیاستی برای »سهام عدالت« چگونه خواهد بود.

توزیـــعِ متمرکز و حکومتی نســـبت 
به برخی اموال، در دین بررسی شده 
و احکامـــی دارد. حتـــی برخـــي تعابیر 
نامـــه مالـــک اشـــتر، ظهـــور در حکم 
شرعي الزامي دارد از جمله »وَ كُلٌّ قَدْ 
هِ ]وَ  ى حَدِّ

َ
هُ سَهْمَهُ  وَ وَضَعَ عَل

َ
هُ ل ى اللَّ سَمَّ

ةِ  وْ سُنَّ
َ
یضَةً فيِ كِتَابِهِ أ یضَتِهِ [ فَرِ فَرِ

 »
ً
 مِنْهُ عِنْدَنَـــا مَحْفُوظا

ً
هِ ص عَهْـــدا نَبِيِّ

لٍ  
ُ
لٍّ سَـــعَةٌ وَ لِك

ُ
هِ لِك و یا عبارت »وَ فيِ اللَّ

وَالِي  حَـــقٌّ بِقَـــدْرِ مَـــا یُصْلِحُهُ وَ 
ْ
ـــى  ال

َ
عَل

زَمَهُ 
ْ
ل

َ
وَاليِ مِنْ حَقِيقَةِ مَا أ

ْ
يْسَ یَخْرُجُ ال

َ
ل

ا بِالاهْتِمَامِ وَ 
َّ
ى [ مِنْ ذَلِـــكَ إِل

َ
هُ ]تَعَال اللَّ

هِ«. الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّ

البته این نگاشـــته در مقام پیشـــنهاد به »سیاستگذار« و 
کمیت جامعه، برای اتخاذ سیاست درست است.  امام و حا
لذا در قسمت های مختلف از عنوان »انفال« که به یدِ امام 
گذاشته شده، در جستجوی بهترین سیاستگذاری اسلامی 
مطابق با منویاتِ شـــارع هســـتیم. نتیجه اینکه پیشـــنهاد 
انواع مختلف توزیع در انفـــال، لزوماً به معنـــای نفی اتخاذ 
سیاســـتهای دیگری توســـط امام در حالات خاص نیست. 
جایگزینیِ سیاســـتهای دیگر در مـــورد انفال، حتـــی نیاز به 
حکم ثانوی و حالـــت »اضطرار« ندارد؛ درحالـــی که در موردِ 
غیر انفال همچـــون اراضیِ خراجیه یـــا زکات، تغییر منابع و 
مصارفِ ثابت توسط امام، حتماً نیاز به »حکم ثانوی« دارد. 
اما درهرحال این جایگزینیِ سیاســـت، نیاز به »تشـــخیص 
مصلحتِ خاص« دارد وگرنه در شرایط طبیعیِ اجتماع، توزیعِ 
ع است که به تفصیل  پایه همان امتداد سیاست های شـــار
کم اســـلامی جز در راســـتای سیاســـت های  خواهـــد آمد. حا
ع »هیچ فعلی« انجام نمی دهـــد، لذا در صـــورت عدم  شـــار
تشـــخیص مصلحت خاصی که تکلیفش را در به هم زدن 
توزیعِ پایه عوض می کند، مکلف به همان توزیعِ پایه است. 

نتیجه اینکه جز وجوهِ تنخواه، بقیه سیاست های توزیعیِ 
»انفال« نیز قابل تغییر توســـط امام می باشد1 اما نصوص و 
ســـیره معصومان؟ع؟ سیاســـتگذاری خاصی را در مورد آن 
پیشـــنهاد داده اند؛ و در این مقام به 
دنبال کشف سیاســـتگذاری اسلامی 
برای پیشنهاد به حاکمیت جمهوری 

اسلامی و ولیّ در آن هستیم.

اموال دولتـــی از این قرار اســـت: 1. 
خـــراج 2. انفـــال 3. خمـــس 4. زکات 
5. جزیه 6. مالیـــات2 در صورت قول 

به جواز.3 

عنوانِ انفال در این میان، عنوانی 
وسـیع اسـت کـه مـوارد مختلـف آن را 
بایـد تفکیـک کـرد و خواهیـم دیـد هـر 
کدام از آنها در سیاستِ اولیه، به گونه 
ک  ای توزیـع می شـود. امـا وجهِ اشـترا
میـان آنهـا ایـن اسـت کـه »لله و للرسـول« اسـت)1انفال( و 
درصـورتِ بـروز حـالات خاصـی نسـبت بـه موضـوعِ سیاسـت 
اولیـه، شـخصیت حقوقـیِ امـام مـی توانـد توزیـع و اهـداف 
آن را تغییـر دهـد. مرحوم سـید خویـی پـس از بیـان اختلافی 
بـودن تعـداد مـوارد انفـال در نـزد فقهـا، 7مـورد بـرای انفـال 
ح می کننـد: 1. اراضـی مفتوحـه توسـط مسـلمین بدون  مطـر
قتال؛ خواه با صلح بدست آمده باشد و یا با ترک صاحبانش 

1. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 9، ص 523، باب1، 
ح 1؛ همچنین همان، ص 524، ح 3

ج مالیات، فراتر از موارد منصوص، جز  2. به نظر می رسد جواز اخذ و خر
از طریق »النبیّ اولی بالمومنین من انفسهم« قابل اصطیاد نیست، و 
لذا فقط در موارد تشـــخیص مصلحت ویژه، و به صورت موقت جعل 

می شود.
3. مصباحی مقدم و همکاران، »منابع درآمدی دولت اسلامی و کیفیت 
توزیع آن«، فصلنامه اقتصاد اســـلامی، ش 40، 1389، ص 10/ خمینی، 
سید روح الله، ولایت فقیه، صص31-33/ میسمی، حسین؛ عبدالهی، 
محســـن، »خوشـــه های عدالت، ضـــرورت خوشـــه بنـــدی در اجرای 
هدفمند کردن یارانه ها«، مجله سوره اندیشه، ش46 و 47، 1389، ص 
114/ میرمعزی، سید حسین، »امام علی ؟ع؟ و اصلاحات اقتصادی«، 

فصلنامه کتاب نقد، 1389، ش 19، صص 197-196

همچنین  و  ع  شار »اغراض« 
سیاست گذار، از توزیع چنین اموالی 

چنین ارزیابی می گردد:
از  فقرا،  به  کمک  اول  وهله  در 
طریق کالای سرمایه ای و در راستای 
تغییر دهکِ درآمدیِ آنان و نه به 

عنوانِ کمک مصرفی یا سدّ جوع؛ 
اموال  و در وهله دوم مدیریت 
سرمایه ای توسط بخش خصوصیِ 

غیرانحصاری و پراکنده. 
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2. اراضـی میتـه ای کـه مالکـی نـدارد 3. سـاحل دریاهـا 4. 
رؤوس الجبـال، جنگلهـا، تـه دره هـا 5. صفایـای ملـوک 
کمـان کـه از طریـق غصـب نبـوده[ 6.  ]امـوال برگزیـده حا
معادن 7. میراث فرد بی وارث.1 در موضوعیت داشـتن این 

عناویـن و یـا بازگشـت برخـی از ایـن 
عناویـن بـه سـایر عناویـن مباحثـی 
بین فقها صورت گرفته است تا جایی 
کـه مرحـوم امـام خمینـی؟ره؟ قائلنـد 
کـه مصادیـق انفـال، دارای عناویـن 
بلکـه  نیسـتند  مختلـف  کات  مـلا و 
همگـی، ذیـل یـک عنـوان هسـتند 
و آن »مـا لا ربّ لـه« می باشـد.2 لـذا در 
مـورد مباحـات عامـه بایـد گفـت کـه 
هرچنـد در ابتـدا بـه نظـر مـی رسـد 
برخـی از مصادیقـش از انفـال نیسـت 
و عنوانـی جـدا از انفال خواهـد بود که 
طبـق فـرض تحلیـل بـرای شـیعیان، 

امـروزه بـه عنـوان مباحـات عامـه شـناخته می شـود؛ امـا 
مرحوم امـام خمینـی در کتاب البیـع می فرمایند هـر مالی که 
»لا ربّ له« باشد یعنی مالکی نداشته باشـد خواه زمین باشد 
یـا غیـر آن، از امـوال امـام علیـه السـلام محسـوب می شـود و 
مصـداق انفال اسـت.3 بنـا بر ایـن نظر اساسـا مباحـات عامه 
که ملک کسـی نباشـد وجود نـدارد بلکـه اینهـا انفـالِ تحلیل 
شـده می باشـند. حتی برخـی از مصادیـق مباحـات عامه که 
ج از انفـال اسـت مثـلا وحوش،  ممکـن اسـت گفتـه شـود خـار
ماهیـان دریـا و ... و نـه ملـک امـام اسـت نـه ملـک شـخصی 
افراد؛ بلکه هر شخصی اجازه دارد که بر آنها مسلط شود و در 
کم اسـلامی هم می تواند آنها را  آنها تصرف کند کما اینکه حا
حیازت کنـد. در ایـن مصادیـق، مرحوم امـام خمینـی پس از 
بیان اینکه فرمودند هر مالی که »لا ربّ له« باشد، مال الامام 
است می فرمایند بعید نیست که اینها نیز از انفال محسوب 

1. خویـــی، ســـید ابوالقاســـم، موســـوعة الامـــام الخویـــی، ج 25، صص 
.370-356

2. خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، ج 3، ص 41.
3. خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، ج 3، صص 42-41

شـوند. هرچند که اقرب این اسـت که اینهـا از مباحات عامه 
می باشـند ولی والی اسـلامی می تواند منع از صید آنها بکند. 
)خمینـی، سـید روح الله، کتـاب البیـع، ج 3، ص 42( بـا ایـن 
کـم  توضیـح، در ایـن مـوارد طبـق مبنـای ولایـت فقیـه، حا
می تواند حیازت و دسترسـی مردم به 
این مباحات را ممنوع یا محدود کند 
اما هـر کدام یـک »حکم توزیـع اولیه« 

در خـود دارد.

کمیتی  انـــواع توزیـــع متمرکـــز و حا
اموال در اسلام

اموال فوق را اســـلام بـــه گونه های 
مختلفی توزیع می کند. در اینجا، این 
توزیع ها را بر اساس »هدف از توزیع« 

دسته بندی می کنیم:

به نظر مـــی رســـد توزیـــعِ متمرکز و 
کمیتیِ اموال در اسلام، در راستای  حا
اجرای دو راهبرد به کار گرفته می شـــود که هر کدام را باید از 
دیگری جدا نمود؛ یک راهبرد ترکیبی از ایـــن دو نیز در این 

دسته بندی جای دارد.

1.تقســـیم اموال به عنوان راهبـــردی برای 
»مدیریت اموال خاص« 

از منظر سیاستگذاری، اصلی ترین علتِ این سنخ توزیع 
مردمیِ اموال، یارانه دهی به معنای کمکِ معیشتی نیست؛ 
بلکه پاسخی به مسئله اداره انواعی از اموال است. لذا نمی 
توان گفت تا فقر در جامعه هست این اموال را باید »فقط« به 
فقرا اختصاص داد. سیاست اصلی آن است که حتی الامکان 
اموال بین مردم توزیع شـــود و وظائف عمومی را نیز مردم با 
تعاون میان یکدیگـــر انجام دهند. این راهبـــرد اموال زیر را 

شامل می شود: 

1-1- امـوال بیـت المال؛ نظیر خـراج4 )اجـاره زمین های 

4. خراج تنها عنوان غیر قرآنی از میان اموال مذکور اســـت که در تفسیر 
ائمه؟ع؟ عنوان شده. لذا ممکن است آن را نیز حکمی در توزیعِ پایه 

اثـــر  در  پیش آمـــده  موضوعـــاتِ 
رفتارهـــای ناصحیـــح یـــا مضطرّانـــه 
دولت اســـامی و تصدی گریِ دولتی 
نسبت به اموال  تعیین تکلیف شود. 
لذا از منظر روشی باید سیاست های 
ع فهم، بیان و »بازسازی« شود تا  شار
توزیع مطابق سیاست گذاریِ اسامی 
خ دهد. عنوان »کالای سرمایه ای«  ر
بودنِ سهام عدالت، در این بازسازی 

موضوعیت دارد.
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مفتـوح عنـوهً؛ کـه بـه تفصیـل در پیوسـت1 خواهـد آمـد( و 
جزیه)خمینـی، سـید روح الله، تحریرالوسـیله، ج 2، ص 
500، مسـاله11؛ مومـن، محمـد، الولایـه الإلهیـه الإسـلامیه أو 
الحکومه الإسلامیه، ج 2، ص 453( که متعلق به امام نبوده 
و بـرای مسـلمین اسـت )مشـکینی، میرزاعلـی، مصطلحـات 

الفقـه، ص 466(

در هر دو مورد خراج و جزیه، زمین های آبادی وجود دارد 
که »در حال مدیریتند« و با وجود مدیران پیشین، مدیریتِ 
خود زمین ها مسئله پیچیده ای نیست. در نگاه مجموعی، 
اسلام زمین ها را در دســـت مدیران قبلی اش باقی می گذارد 
و صرفاً از عوایدِ آنان، قسمتی را به صورت سرانه یا بر حسب 

زمین، خراج و جزیه می گیرد. 

طبعاً سیاســـت دینی برای خودِ زمین های آباد مفتوح در 
جایی که بـــدون صاحب بماند، اجاره و مزارعه داده شـــدن 
کمیت برای تقســـیم عواید آن به صورت مساوی  توسط حا
میان مردم است1. در مورد قیدِ »عنوهً« در ادامه بیشتر سخن 

خواهیم کرد. 

سیاســـت دینـــی در مـــورد عواید ایـــن زمین ها، »تقســـیم 
فوری« با سرانه »مســـاوی«، بدون »ذخیره ســـازی در بیت 
المال« است. افتخار امیرالمؤمنین ع این بوده که به محض 
ورود اموال به بیت المال، آن را مســـاوی تقسیم کرده و این 

عناوین دیگر -مثلاً عنـــوان غنیمت- بدانیم)یا عنـــوان »انفال« به 
معنایی اعم از فقه، که بعید است(. یعنی شارع حکم کرده که غنائم 
غیر منقول آباد را امام، در حالت پایه و عدم تشخیص مصلحت ویژه، 
اینگونه باید تقســـیم نماید. البته از لســـان الزام آور در روایاتِ تقسیم 
مساوی، برداشت می شـــود که آن مصلحت ویژه باید در حدّ موضوع 

»حکم ثانوی« باشد.
1.  طوسی، محمد بن الحســـن، الخلاف، ج 2، ص 70.؛ حلی، حسن بن 
یوســـف، تذکرة الفقهاء، ج 9، ص 184.؛ انصـــاری، مرتضی بن محمد 

امین، کتاب المکاسب، ج 4، صص 22-19.

احادیث: حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 17، ص 369، 
باب 21، ح 4؛ همچنین ح 5. همچنین همان مدرک، ج 15، ص 155، 
باب71، ح 1؛ همچنین همان مـــدرک، ج 17، ص 370، باب 21، ح 9؛ 
همچنین  کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، صص 543-539، 

نْفَالِ وَ تَفْسِیرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا یَجِبُ فِیه ، ح 4
َ ْ
بَابُ الْفَيْ ءِ وَ الأ

سیاست، بارها در روایات ذکر شده است 3.2

2. مثلاً: عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ 
مِ هُمْ 

َ
سْلا ِ

ْ
هْلُ الإ

َ
ِ ع یَقُولُ  وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَیْتِ  الْمَالِ  فَقَالَ أ

بَا عَبْدِ الّلَّهَ
َ
أ

ي بَیْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ ... )طوسی، تهذیب الاحکام، ج  سَوِّ
ُ
مِ أ

َ
سْلا ِ

ْ
بْنَاءُ الإ

َ
أ

6، ص 146، باب کیفیة قسمة الغنائم، ح 1(

ر.ک. شیوه های تقســـیم بیت المال در صدر اســـلام، حامد منتظری 
مقدم، معرفت اقتصادی،شماره2، 1389، صص169-137

همچنین: حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج 15، ص 
یه-کل باب-؛ همان،  108، بَابُ تَعْجِیلِ قِسْـــمَةِ الْمَالِ عَلَی مُسْـــتَحِقِّ
اسِ فِي قِسْـــمَةِ بَیْـــتِ الْمَالِ وَ  سْـــوِیَةِ بَیْـــنَ النَّ ج 15، ص: 105، بَابُ التَّ
الْغَنِیمَةِ-کل باب-؛ همان، ج 15، ص 114، باب41، ح 13؛ مستدرك 
اسِ  سْوِیَةِ بَیْنَ النَّ الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص: 90، بَابُ التَّ
فِي قِسْمَةِ بَیْتِ الْمَالِ وَ الْغَنِیمَةِ؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 

5، صص 318-319، ح 59؛ همان،ج 1، ص 405، ح1؛ 

همچنین ر.ک. الغارات )ط-الحدیثة(، ج1، ص45، ســـیرته- علیه 
السّلام- في المال -کل باب- ؛ شریف رضی، محمد بن الحسین، نهج 
البلاغه، ص 415، و من کتاب له ع إلی مصقلة بن هبیرة الشـــیباني و 
هو عامله علی أردشـــیرخرة؛ قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، 
الخرائج و الجرائح، ج1، صص 186-187، الباب الثاني ، ح 21؛ طوسی، 

محمد بن الحسن، الامالی، ص 686، رقم المجلس: 38، ح 10. 

همچنین در ماجرای طلحه و زبیر: شریف رضی، محمد بن الحسین، 
نهج البلاغه، ص 322. خطبه 205. بحار الانوار در یک حدیث طولانی، 
داســـتان تفصیلی منازعه طلحه و زبیر با امیرالمومنین ع بر ســـر بیت 
المال را بیان کرده اســـت که این حدیث نهج البلاغه نیز مشابه با آن 
می باشد. ر.ک. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالانوار، ج32، 

صص 16-22، باب 1 ، ح 7.
کم می تواند این مبلغ را برای دیگر مصالح  3. البته در مواقع خاصی حا
ج نماید، ولی قاعده آن اســـت که دولت اسلامی منابع را  عامه نیز خر
میان مردم توزیع می نماید و مردم خدمات اقتصادی عمومی را نیز با 
تعاون، خود انجام می دهند. به هرحال در موارد خاصی که مصلحت 
عامه ای موجود است با تصمیم حاکم می توان اموال را برای آن خرج 

نمود اما از سیره به نظر می رسد قاعده ی اولیه این نیست: 

ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ  بِیهِ عَنْ حَمَّ
َ
»عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أ

خِذَتْ عَنْوَةً بِخَیْلٍ 
ُ
تِي أ

َ
رَضُونَ الّ

َ ْ
الِحِ ع قَالَ: ... وَ الأ صْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّ

َ
أ

وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوکَةٌ فِي یَدِ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا وَ یَقُومُ عَلَیْهَا 
... وَ یُؤْخَذُ الْبَاقِي  عَلَی مَا یُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ
ِ وَ فِـــي مَصْلَحَةِ مَا یَنُوبُهُ 

عْوَانِـــهِ عَلَی دِینِ الّلَّهَ
َ
رْزَاقَ أ

َ
فَیَکُونُ  بَعْـــدَ ذَلِكَ أ

ا فِیهِ  ینِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِمَّ مِ وَ تَقْوِیَةِ الدِّ
َ

سْلا ِ
ْ

مِنْ تَقْوِیَةِ الإ
 کَثِیرٌ...الحدیث«) کلینی، 

َ
ةِ لَیْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِیلٌ وَ لا مَصْلَحَةُ الْعَامَّ

نْفَالِ 
َ ْ
محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، صص 539-543، بَابُ الْفَيْ ءِ وَ الأ

وَ تَفْسِیرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا یَجِبُ فِیه ، ح 4(
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نتیجـه آنکـه سـرانه از بیـت المـال هرچند مسـاوی اسـت، 
اما ثابت نخواهد بود و وابسـته به مقـدار ورودیِ بیت المال 

اسـت. 

جالب آن که در برخـــی روایات صریحا تفضیـــل به خاطر 
فقیر بودن و... نیز نفی شده اســـت و لذا سیاستِ »مدیریت 
اموال عمومی توســـطِ خود مردم« به عنوان سیاست اصلی 
در این توزیع، پیگیری می شود. مثلا عقیل با اینکه فردی پر 
عائله و دارای بدهی های فراوان بود هیچ ســـهم اضافه ای 
دریافت نکرد.1 روایات دیگری نیز در تایید این مطلب وجود 
دارد.2 کما اینکه روایات تعجیل تقسیم بیت المال و از جمله 
تقســـیم هفتگی، دال بر این نیســـتند که تاخیر در تقسیم، 
لزوما به دلیل نیازمندی فقرا مذموم بوده بلکه احتمال دارد 
که اساسا حبس مال مسلمین امری مذموم بوده است خواه 
این مسلمین غنی باشـــند یا فقیر.3 چنانکه از برخی روایاتِ 
تعجیل تقسیم فهمیده می شود که مثلا رسول الله ص ترس 
از این داشتند که عمر شریفشان به پایان برسد در حالی که 

بخشی از فیء المسلمین را تقسیم نکرده باشند.4

می توان به صورت مســـتقل نیز این تقســـیم مســـاوی را 

ی  مْلَقَ  حَتَّ
َ
 وَ قَـــدْ أ

ً
یْـــتُ عَقِیلا

َ
ِ لَقَدْ رَأ

1. در نهج البلاغه آمـــده اســـت: »وَ الّلَّهَ
لْوَانِ 

َ ْ
ـــعُورِ غُبْرَ الأ

ُ
یْتُ صِبْیَانَهُ شُعْثَ الشّ

َ
اسْـــتَمَاحَنِي  مِنْ بُرِّکُمْ  صَاعاً وَ رَأ

رَ عَلَيَّ  داً وَ کَرَّ دَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ وَ عَاوَدَنِي مُؤَکِّ مَا سُوِّ نَّ
َ
مِنْ فَقْرِهِمْ کَأ

بِعُ قِیَادَهُ   تَّ
َ
بِیعُهُ دِینِي وَ أ

َ
ي أ نِّ

َ
صْغَیْتُ إِلَیْهِ سَـــمْعِي فَظَنَّ أ

َ
داً فَأ الْقَوْلَ مُرَدِّ

دْنَیْتُهَا مِنْ جِسْـــمِهِ لِیَعْتَبِرَ بِهَا 
َ
حْمَیْتُ  لَهُ حَدِیدَةً ثُمَّ أ

َ
مُفَارِقاً طَرِیقَتِي فَأ

نْ یَحْتَرِقَ مِنْ مِیسَمِهَا فَقُلْتُ لَهُ 
َ
لَمِهَا وَ کَادَ أ

َ
فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنَفٍ  مِنْ أ

نِي  حْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ وَ تَجُرُّ
َ
 تَئِنُّ مِنْ حَدِیدَةٍ أ

َ
کِلُ  یَا عَقِیلُ أ وَا

َ
ثَکِلَتْكَ الثّ

ئِنُّ مِنْ لَظَی« شریف 
َ
 أ

َ
ذَی وَ لا

َ ْ
 تَئِنُّ مِنَ الأ

َ
ارُهَا لِغَضَبِهِ أ إِلَی نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّ

رضی، محمد بن الحسین، نهج البلاغه، صص347-346.
2. به عنوان مثال ر.ک. ابن شـــهر آشـــوب مازندرانـــی، محمد بن علی، 
مناقب آل أبي طالب علیهم الســـلام، ج 2، صص108-109، فصل في 
المسابقة بالعدل و الأمانة/ همچنین ر.ک. ثقفی، ابراهیم بن محمد 

بن سعید بن هلال، الغارات، ج 2، صص 380-379
3. رجوع كنيد به روايات متعدد تعجيل تقسيم بيت المال: ثقفى، ابراهيم 

بن محمد بن سعيد بن هلال، الغارات، ج 1، صص 36-31
صْبَحْنَا 

َ
ا أ یْنَاهُ کَئِیباً حَزِیناً ... فَلَمَّ

َ
ِ ص عِشَاءً فَرَأ

4. »...دَخَلْنَا عَلَی رَسُولِ الّلَّهَ
یْنَاهُ ضَاحِکاً مُسْتَبْشِراً ... فَقَالَ ص نَعَمْ کَانَ ]قَدْ بَقِيَ [ عِنْدِي 

َ
تَیْنَاهُ فَرَأ

َ
أ

نْ یُدْرِکَنِي 
َ
کُنْ قَسَـــمْتُهَا وَ خِفْتُ أ

َ
رْبَعَةُ دَنَانِیرَ لَمْ أ

َ
مِنْ فَيْ ءِ الْمُسْلِمِینَ أ

الْمَوْتُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ قَدْ قَسَـــمْتُهَا الْیَوْمَ وَ اسْتَرَحْتُ مِنْهَا« )قمی، علی 
بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج 1، صص 52-51( 

مطابق مذاق شارع علت یابی نمود: اموالِ سرمایه ایِ عظیم 
-در ابعاد کلّ اقتصاد- به صورت ثابت در دست »مدیریت 
دولتی« نمی ماند و دولت در اســـلام به جـــای تصدی گریِ 
اجرایی، بیشتر به امر »نظارت گری« می پردازد )توضیحِ این 
مورد نیازمند یادداشت مستقلی اســـت(. چنان که در موارد 
اصلیِ انفال نیز امام سیاستِ »تحلیل« برای حیازت کننده 
را در پیـــش گرفته و از تصـــدی اجرایی مدیریـــت این اموال 
خـــودداری نموده اســـت. لذا وقتی ایـــن اموال ســـرمایه ایِ 
عظیم، توسط مدیران غیر مســـلمانش در حال اداره است، 
طبق مذاق شارع مالکیتِ آن مربوط به دولت نیست. نتیجه 
آن که این اموال متعلق به تمام مسلمین است و لذا عواید آن 

به صورت مساوی تقسیم خواهد شد.  

1-2- اموال امام: اموالی که برای شخصیت حقوقی امام 
برای تخصیص مطابق »احکام ســـلطانی« امام؛ در جهت 
پیگیری سیاســـت های اسلامی توسط شـــخصیت حقوقیِ 
امام قرارداده شده5 است. این اموال به گونه ای وجه تنخواه 
و برای انجام وظائف و امورِ روزمره حاکمیت بوده و مدیریت 
آن به دســـت خود امام اســـت ضمن آنکه توزیع ثابتی برای 
آن بیان نشده است. مانندِ: قسمتِ صفایای ملوک ]اموال 
کمان که از طریق غصب نبوده[؛ میراث فرد بی  برگزیده حا
وارث، و از این قبیل، از انفال. همچنین ســـهم سبیل الله از 
زکات)البته با فرضی که مراد از ســـبیل الله مطلق امور قربی 

باشد نه صِرف جهاد( و...

کارکردهـــای ثابـــت و حتی گاهـــی اضطراری بیـــت المال 
متمرکز، ظاهراً از طریق این اموال اســـت. مواردی همچون 
حقوق قضات)رشـــتی، میـــرزا حبیـــب الله، کتـــاب القضاء، 
ج 1، ص 69(، اقامـــه صلوه)41حـــج(، دیـــه مقتـــول بدون 
جانی)محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 29، صص 145-
146، باب6،ح16(، و... از مصـــارف ثابت؛ و بعضی مصارف 

5. 1انفال؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافـــی، ج 1، ص 540-541، ح4؛ 
همان،ص 176 ، ح 6؛ خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، 

ج 25، صص 371-370
ج اموالِ تنخواه  6. همچنین برای موارد دیگری از جزئیـــات دخل و خر
امام: دیة مقتولی که جانی او شـــناخته نشـــده و ارث کســـی که وارثی 
ندارد از جمله برده ای که مولایش استحقاق ارث از او ندارد و...) ر.ک. 
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گر مردم  اضطراری همچون تأمین اجتماعـــی و جنگ و... ا
وجوهِ مورد نیاز آن را مستقیماً تأمین نکرده باشند1 که نمونه 

طوسی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 29، ص 124، باب60، 
ح1؛ و همان، ص 125، ح 2. کلینـــی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 7، 
ص 171، ح 171. طوســـی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج 10، 
ص 204، بـــاب 15، ح9؛ ابـــن بابویه)صدوق(، محمد بـــن علی، من لا 
یحضره الفقیه، ج 4، ص 165 ، ح 5376. حر عاملی، محمد بن الحسن، 

وسائل الشیعه، ج 29، ص 397، باب6، ح1(. 

هزینه زندان ها و زندانیان )کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 7، ص 
223،ح 6 و همان مدرک، ص 224، ح 10(؛ 

 یُدْرَی مَنْ 
َ

جبران اشتباه قاضی)همان مدرک، ص 354، بَابُ الْمَقْتُولِ لا
گر کســـی به حج نمی رود و بیم  قَتَلَه ، ح3(، دادن هزینه حجّ بعضی ا
تعطیل شدنش اســـت )طوسی، محمد بن الحســـن، وسائل الشیعه، 

ج 11،  ص24، ح2(

این مصارف، عمدتاً به نام »بیت المال« خوانده شده و طبعاً چنانکه گفته 
گر درآمدها به هردلیلی از جمله عصیان جامعه در انفاق، کفاف  شد ا
مصارف را نداد امام از مواردی همچون خراج و دیگر بخش های انفال 
می تواند جایگزین کند و از سیاستِ اولیه شارع در توزیع آن بخش ها 
دست بکشد. مانند عطایای سربازان )...این که امام حسن؟ع؟عطایا 
را صد صد افزایش داد...( که برای ایجاد وفاداری در لشکری بود که 
خلفا تشـــکیل داده بودند نه طبق ســـنت ناب نبوی )... حدیث امام 
باقر ؟ع؟( و در دوران امیر مومنان ع نیز عمدتاً جنگ ها با فراخوان در 

نخیله برگزار می شد )...(. 

گر این مصارف در راســـتای مصارف وجوهِ خاصی همچون  همچنین ا
خمس باشد، از آنها نیز در محدوده ی تعیین شده برای موارد مصرف، 
مِیرَ 

َ
می تواند اســـتفاده کرده و مصارفشـــان را مدیریت کند. مثلاً » إِنَّ أ

جَهُ  تْ ثُمَّ زَوَّ ی احْمَرَّ تِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّ
ُ
الْمُؤْمِنِینَ ع أ

مِنْ بَیْتِ  الْمَالِ « )کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 7، ص 265، ح 
25( متاهل نبودن چنین شخصی ممکن است ناشی از فقر او بوده لذا 
تامین هزینه ازدواجش از بیت المال می تواند حمل شـــود بر اینکه از 
محل مدیریت ورزیدنِ امام در سهم فقرای خمس؛ و حتی تخصیصِ 
مستقیم از موارد مصرف زکات بوده اســـت نه انفال. همچنین اداي 
گر امـــام، دِیـــن او را ادا نکند  دین میـــت در برخي شـــرایط، آنچنانکه ا
گناهش بر عهده امام است )کلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، ج 5، 
یْن ، ح3(؛که البته آن را از مصرف »غارمین« در زکات 

َ
ص 93، بَابُ الدّ

می داند و ممکن است آن را از بیت المال به معنای خاص فوق ندانیم.
1. تامیـــن اجتماعـــیِ آنـــان کـــه »جامعـــه بـــه وظیفـــة خـــود در تامیـــن 
اجتماعی شـــان عمل نکرده و عصیان می کند« مانندِ ازکارافتاده ای 
نصرانی)محمد بن الحســـن طوسی)شـــیخ(، الأحکام تهذیب، ج6، 
ص293(( و اساساً تمام نیازمندان )ابوالحسن محمدالموسوي شریف 
رضی، نهج البلاغه، نامۀ 53، ترجمۀ دشتی، ص415؛ همچنین نامه 

67، ص433(

برخی کارکردهای اضطراری برشمرده می شوند. 

کمک هایی که امام برای پیشبرد سیاست های حاکمیت 
در جامعه در هر برهه صلاح می بیند نیز از جمله این مصارف 
است مثلاً کمک برای تقویت بعضی فعالین دانش بنیان در 
عرصه اقتصادیِ کنونیِ جمهوری اسلامی ایران. این موارد 
با تقسیمِ سریع و مساویِ بیت المال میان مردم در تعارض 
بوده و به نظر می رسد مربوط به منابع خاصی از اموال است.

گفتـه نمانـد روایاتـی کـه می گوینـد »فـلان هزینـه بایـد از  نا
بیـت المـال پرداخـت شـود« نسـبت بـه اجـزای بیـت المـال 
اطلاق ندارنـد بلکه فقط در مقـام بیان این هسـتند که فلان 
مصـرف را می تـوان از بیـت المـال پرداخـت کـرد. بـه عنـوان 
تشـبیه می توان گفت بیت المال یک اتاقی اسـت کـه اموال 
جمیع مسلمین، اموال الامام، زکات و ... درون آن جمع شده 
است و شارع برای هر کدام مصارفی مشخص کرده و سپس 
بگویـد فـلان هزینـه را از بیـت المـال بدهیـد. در ایـن صـورت 
این کلام شـارع دلالت ندارد بر اینکه این هزینه را می توانید 
از همـه اجـزای درون بیـت المـال پرداخـت کنیـد زیـرا اصـلا 
شـارع در مقام بیان این نبوده کـه اجزای بیت المـال در چه 
هزینه هایـی مصـرف شـوند بلکـه امـر برعکـس اسـت یعنـی 
شارع فقط در مقام بیان این بوده که این هزینه را چه کسی 
بایـد تامیـن کند)بیـت المـال، یـا سـارق، یـا خانـواده قاتـل یـا 
کتفا  ...(؟ بنابراین باید بـه قدر متیقن از اجـزای بیت المال ا
شـود یعنی اجزایـی از بیت المـال که قبلا ثابت شـده کـه این 

نحـوه هزینـه در مـوردش صحیح اسـت.

گر اموالی که مصارفشان  البته ظاهراً می توان اثبات کرد ا
معین شده، حتی اموال خارج از انفال همچون زکات، نسبت 
به موارد مصرفشـــان اضافه آمد به بیت المال اضافه شده و 
گر کم آمد از همین  ج می شـــود چنان که ا در این مســـیر خر
بیت المال جبران خواهد شـــد )کلینی، محمد بن یعقوب، 
الکافـــی، ج 1، ص541 ، ح 4(. همچنین با توجه به مجموع 
گر از مصارف بیت المال  ح در پیوســـت1، ظاهراً ا قرائنِ مطر
و سیاســـت های امام، به صورت ثابت مقداری اضافه بیاید 
ج نشود، می تواند داخل سیاستِ »توزیع مساوی« قرار  و خر

گیرد تا تبدیل به »کنز« نشود.
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1-3- قسمتِ زمین ها، کوه ها و جانوران و... در اراضی 
اسامی، از انفال که برای حیازت کننده، تحلیل شده اند. 
)خویی، سید ابوالقاســـم، موســـوعه الامام الخویی، ج 25، 

صص 371-370(

ک، مـــن عمّر 
َ
نصوصِ مـــن حـــازَ مل

 فهىَ لـــهُ و... از این قبیـــل دالّ بر 
ً
ارضا

این توزیعند؛ مگر در جایی که تصرف 
ر« قید  افراد در ایـــن ثروت ها با »لاضر

بخورد. 

این سیاســـتی اســـت که از سیره به 
دســـت مـــی آیـــد و دو گونه مـــی تواند 
ح شـــود: یـــا سیاســـتِ غالبـــیِ  مطـــر
معصـــوم؟ع؟ در امـــوالِ شـــخصیت 
حقوقیِ خـــود با توجـــه به اهـــداف و 

سیاست های شـــارع است یا حکمِ مستقیمِ شـــرعی به امام 
اســـت که باید آن را رعایت کند )جمعی از پژوهشـــگران زیر 
نظر هاشـــمی شـــاهرودی، ســـید محمـــود؛ موســـوعه الفقه 
الاســـلامی طبقا لمذهب اهل البیـــت ؟عهم؟، ج 2، ص 121(. 
این دوگان در بحث ما تفاوت چندانی ندارد و هردو با اصل 

45قانون اساسی نیز سازگار است.

2.تقســـیم اموال به عنوان راهبردی برای 
»یارانه و کمک معیشتی«

انفاق و کمک هـــا با مدیریـــت غیر متمرکـــز مردمی اصلی 
ترین منبع تخصیص داده شـــده برای این امر است. بیشترِ 
رفع محرومیت، رفـــع بیـــکاری و... را این ثـــروت تأمین می 
کند. ثروت هـــای عمومی به مـــردم اختصـــاص میابد و این 
وظائف نیز بر دوش مـــردم قرار می گیرد )آیات بســـیار قرآن 
در مورد انفاق؛ همچنین ر.ک. کافـــی، ج3، ص498، ح8؛ 
ص500،ح10،13(. لذا از یک نظر، انفاقات و هدایا و نذورات 
مردم به دولت اسلامی، منافع حاصل از موقوفات عامه1 و ... 
از منابع مالی دولت اسلامی محسوب می شود و ما به جهت 

1. ميرمعزى، سيد حسين، نظام اقتصادى اسلام، ص 300

اختصار در این نوشتار به آن نمی پردازیم. 

مواردی هـــم به توزیـــع متمرکز توســـط دولت تخصیص 
یافته اســـت که عمدتاً مصرف فقرا، به عنـــوان هدف توزیع 
این اموال گذاشـــته شـــده. پس این 
امـــوال را »تحت مدیریـــت امام برای 
رسیدن به هدف خاصّ مصرف فقرا« 
می دانیم و اِعمال مدیریت ولیّ را در 
دامنه مصارفِ تعیین شـــده محدود 

می کنیم. 

جالب توجه است که  اموال متمرکز 
تخصیص یافتـــه به اهـــداف ثابت، 
بدون این که درون این موارد مصرف 
هیـــچ مدیریتـــی به امـــام داده شـــده 
باشـــد وجود ندارد. با توجه به پیش 
بینـــیِ تطورات زمانـــه، طبیعی اســـت که خداونـــد مدیریتِ 
رسول و امام را در مسیرِ رســـیدن اموال به مصارفش، حافظِ 

سیاست های شارع قرار دهد. 

2-1-یارانه مصرفی برای ســـدّ جوع )رفع حداقلیِ فقر، 
که کسی از گرسنگی و مشـــکات به ســـتوه نیاید(: »زکات 
فقهی« از منابـــع 9گانه، جز در مورد مصرفِ »ســـبيل الله« که 

قبلاً گذشت:

يْها وَ 
َ
عامِلينَ عَل

ْ
مَســـاكينِ وَ ال

ْ
فُقَراءِ وَ ال

ْ
دَقاتُ لِل مَا الصَّ

َ
إِنّ

هِ وَ ابْنِ  غارِمينَ وَ في  سَـــبيلِ اللَّ
ْ
قابِ وَ ال وبُهُمْ وَ فيِ الرِّ

ُ
فَةِ قُل

َّ
مُؤَل

ْ
ال

هُ عَليمٌ حَكيمٌ )60توبه( هِ وَ اللَّ یضَةً مِنَ اللَّ بيلِ فَر السَّ

نگارنده بر آن اســـت که موارد 9گانه زکات، از سنن النبی 
بوده و لذا ابدی است. این سیاست هم برای سدّ جوع - رفع 
نیازهای حداقلی- قرار داده شـــده است )4% از جمعیت که 

فقیرند با زکات سد جوع می شوند(: 

هُ عَزَّ وَ  یضَةٌ فَرَضَهَا اللَّ ونُ فَرِ
ُ

ا تَك
َ
 ل

َ
مْ یُوجَدُوا قَال

َ
تُ فَإِنْ ل

ْ
قُل

 
َ

دَقَاتُ فَقَال مْ تَسَعْهُمُ الصَّ
َ
تُ فَإِنْ ل

ْ
 قُل

َ
هْلٌ قَال

َ
هَا أ

َ
ا یُوجَدُ ل

َ
جَلَّ ل

نَّ ذَلِكَ 
َ
وْ عَلِمَ أ

َ
غْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ ل

َ
أ

ْ
فُقَرَاءِ فيِ مَالِ ال

ْ
هَ فَرَضَ لِل إِنَّ اللَّ

تُوا 
ُ
كِنْ أ

َ
هِ وَ ل یضَةِ اللَّ مْ یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِ

َ
هُمْ ل

َ
زَادَهُمْ إِنّ

َ
ا يَسَعُهُمْ ل

َ
ل

اسَ  نَّ النَّ
َ
وْ أ

َ
هُمْ وَ ل

َ
هُ ل ا فَرَضَ  اللَّ ا مِمَّ

َ
هُمْ ل

َ
مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقّ

•»تجمیـــعِ هرچـــه بیشـــتر ســـهام 
عدالـــت در یـــک دهـــک جمعیتی از 
میان دهک های درآمدیِ متوســـطِ 
پاییـــن؛ ولـــو از طریـــق تعـــاون میان 

سهامداران«

 • »مدیریت پذیـــر کـــردن پرتفـــوی 
سهام برای سهامداران هدف، مذکور 

در سیاست پیشین«



117مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات

انُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.) الکافي، ج 3، ص: 496. 
َ
ك

َ
وْا حُقُوقَهُمْ ل دَّ

َ
أ

همچنین ص497، ح4(

موارد 9گانه به گونه ای تدارک دیده شده که نیاز مصرفیِ 
فقرا را به عنوان »صدقه« پوشش دهد و حاکم مطمئن باشد 
که کســـی از گرسنگی یا مشـــکلات به ســـتوه نمی آید. از این 
باب، از 9کالای اساسیِ معیشت، در بدو تولید گرفته می شود 

تا حجم آن کافی باشد. 

به نظر می رسد این اموال مصرفِ کاملاً تعیین شده دارد 
و امام مگر به حکـــم ثانوی نمـــی تواند موارد مصـــرف آن را 
عوض کند. لذا نه »مال الامام« به معانی که در مورد اقسام 
انفال طرح شد است، و نه مال المسلمین که مساوی تقسیم 
می شـــود. اما »در دامنه مـــوارد مصرف«، طبیعتـــاً مدیریت 
گر مصلحت خاصـــی در تخصیص  به دســـت امام اســـت و ا
نامســـاوی نبیند، احتمالاً باید به صورت مســـاوی به موارد 
مصرف، اختصاص دهد. )حر عاملی، محمد بن الحســـن، 

وسائل الشیعه، ج 9، صص 291-292، ح1(

کمیت اســـلامی  در موارد خاصی برای جبران نیازهای حا
»از باب ضرورت«، موارد دیگری به منابع زکات اضافه شده 
که حکـــم اصلی را تغییر نمـــی دهد و عملاً گونـــه ای مالیات 
اســـت. همانند زکاتی که امیرالمومنین ع از اســـب گرفتند، و 
فرمول معهود زکات را ندارد)حر عاملی، محمد بن الحسن، 
وسائل الشیعه، ج 9، ص 77، باب 16 ، ح 1(. امیر مومنان ع 
پس از الغای تمام موارد زکات بیش از موارد 9گانه که خلفای 
پیشین جعل نموده بودند از جمله در اســـب، در بازه ای به 
اسب مالیات بســـتند که هرچند فرمولی متفاوت داشت اما 
به نام زکات شناخته شد و نشـــانگر حکم شرعی به زکات بر 
اســـب توســـط امیرالمومنین ع نیســـت. )ابن حزم، المحلی 
بالآثار، ج5، صص226-229 1(. همچنین مثلاً در مورد »مال 

1.  ماجرای شروع زکات گرفتن خلیفة دوم از اسب مشهور است. ابن حزم 
نفیِ این حکم را به نقل از خودِ امیر مومنان ع نیز نقل می کند: » وَذَهَبَ 
جٍ  ثَنَا حُمَامٌ ثنا ابْنُ مُفَرِّ

َ
. حَدّ

ً
صْلا

َ
 زَکَاةَ فِي الْخَیْلِ أ

َ
نْ لا

َ
اسِ إلَی أ جُمْهُورُ النَّ

بِي إِسْحَاقَ 
َ
اقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أ زَّ بَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
عْرَابِيِّ عَنْ الدّ

َ ْ
عَنْ ابْنِ الأ

عَنْ عَاصِمِ بْـــنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِـــيٍّ قَالَ: قَـــدْ عَفَوْت عَنْ صَدَقَـــةِ الْخَیْلِ 
دُ بْنُ  ِ بْنُ رَبِیعٍ ثنا مُحَمَّ

ثَنَا عَبْدُ الّلَّهَ
َ

قِیقِ.« و چنین ادامه می دهد: » حَدّ وَالرَّ
ادُ  سَامَةَ هُوَ حَمَّ

ُ
بُو أ

َ
نَ ثنا أ

َ
نَا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلا

َ
حْمَدُ بْنُ شُعَیْبٍ أ

َ
مُعَاوِیَةَ ثنا أ

التجاره« مالیات »تنظیمی« برای به گردش انداختن مال در 
نظر گرفته شده که گاهی زکات خوانده شده است. )وسائل 

الشیعه، ج 9، ص:70، باب 132(

نَّ 
َ
مـا غَنِمْتُـمْ مِنْ شَـيْ ءٍ فَـأ

َ
نّ

َ
مُـوا أ

َ
2-2-خمـس غنائـم: وَ اعْل

مَسـاكينِ 
ْ
يَتامـى  وَ ال

ْ
بـى  وَ ال قُرْ

ْ
سُـولِ وَ لِـذِي ال ـهِ خُمُسَـهُ وَ لِلرَّ لِلَّ

نـا عَلـى  عَبْدِنـا 
ْ
نْزَل

َ
ـهِ وَ مـا أ ـبيلِ إِنْ كُنْتُـمْ آمَنْتُـمْ بِاللَّ وَ ابْـنِ السَّ

هُ عَلـى  كُلِّ شَـيْ ءٍ قَدیرٌ  جَمْعـانِ وَ اللَّ
ْ
تَقَـى ال

ْ
فُرْقانِ یَـوْمَ ال

ْ
یَـوْمَ ال

)41انفال(. در ظاهر اولیه، لام ها به معنای مالکیت در طول 
یکدیگر اسـت. لذا 4 مورد مصرفِ مال الله، از طریق تصمیم 

بِیعِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ  بِي إِسْحَاقَ السَّ
َ
وْرِيُّ عَنْ أ

َ
سَامَةَ - ثنا سُفْیَانُ الثّ

ُ
بْنُ أ

مَ 
َ
ُ عَلَیْهِ وَسَلّ ی الّلَّهَ

َ
ِ - صَلّ

بِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الّلَّهَ
َ
ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

مْوَالِکُمْ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْنِ خَمْسَةٌ«.
َ
وا صَدَقَةَ أ

ُ
دّ

َ
- »قَدْ عَفَوْتُ عَنْ الْخَیْلِ، فَأ

مَ -: »لَیْسَ عَلَی الْمُسْلِمِ 
َ
ُ عَلَیْهِ وَسَلّ ی الّلَّهَ

َ
ِ - صَلّ

وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ الّلَّهَ
قِیقِ« .«  صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّ

َّ
 فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلا

َ
فِي عَبْدِهِ وَلا

و جالب آن که حتی در مورد خلیفة دوم نیز اخبار معارضی می آورد » وَقَدْ 
ثَنَا 

َ
 وَاجِبَةٌ. حَدّ

َ
عٍ مِنْهُمْ لا هَا صَدَقَةُ تَطَوُّ نَّ

َ
خَذَهَا عَلَی أ

َ
مَا أ نَّ عُمَرَ إنَّ

َ
صَحَّ أ

ِ بْنُ یُونُسَ ثنا 
دِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ ثنا عَبْدُ الّلَّهَ ِ بْنُ مُحَمَّ

حُمَامٌ ثنا عَبْدُ الّلَّهَ
حِیمِ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنْ  بِي شَیْبَةَ ثنا عَبْدُ الرَّ

َ
بُو بَکْرِ بْنُ أ

َ
بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا أ

مَرَ 
َ
ةَ قَالَ: أ دْرَكَ الْجَاهِلِیَّ

َ
بِي خَالِدٍ عَنْ شُـــبَیْلِ بْنِ عَوْفٍ وَکَانَ قَـــدْ أ

َ
ابْنِ أ

مِیـــرَ الْمُؤْمِنِینَ، 
َ
اسُ: یَا أ دَقَـــةِ؛ فَقَالَ النَّ اسَ بِالصَّ ابِ النَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

فْرِضُ 
َ
 أ

َ
نَا فَلا

َ
ا أ مَّ

َ
: أ خَیْلٌ لَنَا وَرَقِیقٌ افْرِضْ عَلَیْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً. فَقَالَ عُمَرُ

ـــدُ بْنُ عَبْدِ  صْبَغَ ثنا مُحَمَّ
َ
اسُ بْـــنُ أ ثَنَا حُمَـــامٌ ثنا عَبَّ

َ
ذَلِـــكَ عَلَیْکُمْ. حَدّ

بِي عَنْ 
َ
ت عَلَی أ

ْ
حْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَـــرَأ

َ
ِ بْـــنُ أ

یْمَنَ ثنا عَبْدُ الّلَّهَ
َ
الْمَلِكِ بْـــنِ أ

بُو إِسْحَاقَ هُوَ 
َ
انِ عَنْ زُهَیْرٍ هُوَ ابْنُ مُعَاوِیَةَ - ثنا أ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ الْقَطَّ

ـــبِیعِيِّ - عَنْ حَارِثَةَ هُوَ ابْنُ مُضَرِّبٍ - قَـــالَ: »حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ  السَّ
صَبْنَا 

َ
ا أ مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، إنَّ

َ
ـــامِ فَقَالُوا: یَا أ

َ
هْلِ الشّ

َ
شْـــرَافُ أ

َ
تَاهُ أ

َ
ابِ فَأ الْخَطَّ

رُنَا وَتَکُونُ لَنَا زَکَاةً. فَقَالَ: هَذَا  مْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّ
َ
ا فَخُذْ مِنْ أ رَقِیقًا وَدَوَابَّ

سَانِیدُ فِي غَایَةِ 
َ
دٍ: هَذِهِ أ بُو مُحَمَّ

َ
ذَانِ کَانَا قَبْلِي« . قَالَ أ

َ
شَيْءٌ لَمْ یَفْعَلْهُ اللّ

خُذْ 
ْ
مَ - لَمْ یَأ

َ
ُ عَلَیْهِ وَسَلّ ی الّلَّهَ

َ
ِ - صَلّ

نَّ رَسُولَ الّلَّهَ
َ
سْنَادُ فِیهِ أ ِ

ْ
ةِ، وَالإ حَّ الصِّ

ا  نَّ عَلِیًّ
َ
نَّ عُمَرَ لَمْ یَفْرِضْ ذَلِكَ. وَأ

َ
بُو بَکْرٍ بَعْدَهُ؛ وَأ

َ
 أ

َ
مِنْ الْخَیْلِ صَدَقَةً؛ وَلا

خُذْهَا.«
ْ
بَعْدَهُ لَمْ یَأ

علتِ آن کـــه نقل های ابن حـــزم را به عنـــوان قرینه ای بـــر فهم نقل 
اصحاب از زکات اسب قرار دادیم، این است که نفی زکاتهای خلفای 
پیشین توسط امیرالمومنین؟ع؟ کاملاً مشهور اســـت. وجه جمع نیز 
در آن است که پس از نفی کلی، به ضرورتی حضرت ع مالیات موقتی 
بر اســـب گرفته اند که از فرمول متفاوت آن نســـبت بـــه زکات نیز این 

موضوع واضح است. 
2. جمع بعضی مانند صاحب وسائل از روایات این باب و باب پسینِ آن، 

تاکد استحباب زکات مال التجارة است. 
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رسـول مـی گـذرد تـا بـه صـورت بهینـه و بـا مدیریـت و اِعمـال 
تغییر توسـط ایشـان، ولـی صرفـاً به سـمت اهـداف ذکر شـده 
در آیـه اختصـاص یابـد. تـا جایـی کـه در احادیـث، ائمـه؟ع؟ 
سـه دانـگ از ایـن امـوال را بـه سـمت فقـرای »سـادات« 
مدیریـت کـرده، و باقـی مانـده را بـا سیاسـتگذاریِ متغیـر، بـه 
مدیریتِ خـود به بقیه مصـارف این مـال که در آیه ذکر شـده 
می رسـانند1. یا مثلاً در تقسـیم غنائم، ممکن اسـت قسمتی 
از ایـن خمـس را بـه یکـی بدهنـد کـه زبانـش را ببنـدد و مانـعِ 
رسـیدنِ امـوال بـه مصـارفِ اصلـیِ خـود نگردد)بحـار الأنـوار 

)ط - بیـروت(، ج 21، ص160(. 

3.تقســـیم اموال به عنوان راهبردی با هر 
دو هدف پیشـــین، بـــدون این کـــه یکی را 

بتوان هدف اصلی دانست. 
1-3- قسمتِ کالای سرمایه ایِ نیازمند مدیریت جدید، 

از انفال )فیء2(: 

این اموال به عنوان یارانه سرمایه ای برای »تغییر دهک 
و وضعیت اقتصادی« فقرا داده می شود. این یارانه، علاوه بر 
اصلِ یارانه بودن برای فقرا، هدفی سیاستی از جنس قسمت 

1.  مثلاً ر.ک. ابـــن بابویه، محمد بن علـــی، الامالی، المجلس التاســـع و 
السبعون، صص 522 و 530-531. )این حدیث، همچنین بر جدایی 

فیء )دستة بعدی اموال( از خمس دلالت دارد(.  

مطابق نظر فقها با استنباط از احادیثی که به نظر می رسد سیاستگذاریِ 
زمانمنـــد معصـــوم ع نســـبت بـــه پدیدة خمس باشـــد، ســـهم امـــام از 
خمس، جزء بیت المال محســـوب می شـــوند. حتی طبق نظر برخی 
فقها)خمینی، ســـید روح الله، کتـــاب البیع، ج 2، ص 664/ هاشـــمی 
شاهرودی، کتاب الخمس، ج 2 ص 388 و 396/ یزدی، سید محمد 
کاظم طباطبایی، العروة الوثقی مع تعلیقات المنتظری، ج 2، ص 12( 
که قائلند کل خمس مال الامام است و یا لااقل تحت ولایت امام است 
در این صورت کل خمس بیت المال محسوب می شود و باید در دست 

حاکم اسلامی باشد.
2. گاهی به مناســـبت اصطلاحِ روایی)حر عاملی، محمد بن الحســـن، 
وســـائل الشـــیعه، ج 9، صص526-527، بـــاب 1 از ابـــواب الانفال، ح 
10(، فیء را به معنای تمام انفال به کار می برَند. اما در اینجا اصطلاح 
اخصّ آن در بعضی روایات دیگر )طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب 
الاحـــکام، ج 4، ص 133، باب38: بـــاب الانفال، ح 5( مدّ نظر اســـت. 

در حدیث اخیر، انفال نازل منزله فیء شده است و نباید خلط شود.

اول یعنی »مدیریت این اموال توسط بخش خصوصی« را نیز 
دنبال می کند، چنانکه خواهیم دید.

بررسی نمونه سوره حشر:

سُولِ وَ لِذِي  هِ وَ لِلرَّ قُرى  فَلِلَّ
ْ
هْلِ ال

َ
هُ عَلى  رَسُـــولِهِ مِنْ أ فاءَ اللَّ

َ
ما أ

ونَ 
ُ

بيلِ كَيْ لا یَك مَســـاكينِ وَ ابْنِ السَّ
ْ
يَتامى  وَ ال

ْ
بى  وَ ال قُرْ

ْ
ال

 فَخُـــذُوهُ وَ ما 
ُ

سُـــول مْ وَ ما آتاكُمُ الرَّ
ُ

غْنِياءِ مِنْك
َ
أ

ْ
ةً بَيْـــنَ ال

َ
دُول

عِقابِ )7(
ْ
هَ شَـــدیدُ ال هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ

َ
نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُـــوا وَ اتّ

مْوالِهِمْ 
َ
خْرِجُوا مِـــنْ دِیارِهِـــمْ وَ أ

ُ
ذيـــنَ أ

َّ
یـــنَ ال مُهاجِر

ْ
فُقَراءِ ال

ْ
لِل

ولئِكَ 
ُ
هُ أ

َ
هَ وَ رَسُول ونَ اللَّ  وَ یَنْصُرُ

ً
هِ وَ رِضْوانا یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّ

إیمانَ مِـــنْ قَبْلِهِمْ 
ْ
ارَ وَ ال ؤُا الـــدَّ ذينَ تَبَوَّ

َّ
ادِقُـــونَ )8(وَ ال هُمُ الصَّ

يْهِـــمْ وَ لا یَجِـــدُونَ في  صُدُورِهِـــمْ حاجَةً 
َ
ـــونَ مَنْ هاجَرَ إِل یُحِبُّ

وْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ 
َ
نْفُسِـــهِمْ وَ ل

َ
ونَ عَلى  أ وتُوا وَ یُؤْثِرُ

ُ
ا أ مِمَّ

ذينَ جاؤُ 
َّ
مُفْلِحُونَ )9(وَ ال

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
مَنْ یُوقَ شُـــحَّ نَفْسِـــهِ فَأ

ذينَ سَـــبَقُونا 
َّ
نا وَ لِإِخْوانِنَا ال

َ
نَـــا اغْفِرْ ل بَّ ونَ رَ

ُ
مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُول

ؤُفٌ  كَ رَ
َ
نا إِنّ بَّ ذينَ آمَنُوا رَ

َّ
 لِل

ً
وبِنا غِلاّ

ُ
إیمانِ وَ لا تَجْعَلْ في  قُل

ْ
بِال

رَحيمٌ )10حشر(

هِ وَ  این اموال نیز مطابق فرمول مالکیتِ طولیِ خمس، »لِلَّ
بيلِ«  مَساكينِ وَ ابْنِ السَّ

ْ
يَتامى  وَ ال

ْ
بى  وَ ال قُرْ

ْ
سُولِ وَ لِذِي ال لِلرَّ

است. مالِ خداست و از مجرای رسول)ص( و خلفای او می 
ج گردد. اما در اینجا برای کالای  گذرد تا در راه مصارفش خر
خاص فوق، طریقـــه تخصیـــص در جهت مصـــارف نیز به 
صورت جزئی تر، با لامِ مالکیتِ دیگری در طول مالکیت های 

ینَ... .  مُهاجِر
ْ
فُقَراءِ ال

ْ
قبلی مشخص شده است: لِل

از آیات فوق مفاهیم زیر برداشت می شود:

 فَخُـــذُوهُ وَ ما 
ُ

سُـــول نارضایتـــی عـــده ای: وَ مـــا آتاكُـــمُ الرَّ
نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا: به نظر می رسد عده ای از این تقسیم 

»نامساوی« ناراضی اند3. 

غْنِياءِ 
َ
أ

ْ
ةً بَيْنَ ال

َ
ونَ دُول

ُ
یارانه از کالای سرمایه ای: كَيْ لا یَك

مْ: تقسیم نامساوی به فقرا موجب می شود این اموال، 
ُ

مِنْك
ج شـــود. در حالی که فـــروض دیگر از  از انحصـــار اغنیاء خار
جمله تقسیم مساویِ اموال میان همه افراد جامعه، موجب 

3. این نارضایتی نشان می دهد در اثر تجمیع اموال و اختصاص به عده 
ای خاص، سرانة نسبتاً بالایی به هر نفر رسیده است.
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انحصار اغنیاء بر آن خواهد بود. این ویژگی »کالای سرمایه 
گر به صورت مساوی تقسیم شود، سرانه پایینی  ای« است. ا
خواهد داشت و اقشار پایین، به دلیل کمبود نقدینگی سهام 
خود را خواهند فروخت تـــا بتوانند بـــرای نیازهای مصرفیِ 
فوریِ خـــود اســـتفاده اش کننـــد. درحالی که اغنیـــاء اولین 
خریداران این کالا هستند و آن را نزد خود »تجمیع« خواهند 
نمود تا به عنوان کالای سرمایه ای، ذخیره ثروت و سوددهی 
را برای آنان داشته باشد. فقرا وجهِ دریافتی را برای نیازهای 
ج کـــرده و لذا فقیر خواهنـــد ماند، و ایـــن کالا در  مصرفی خر

انحصار اغنیاء خواهد ماند. 

گـــر کالای ســـرمایه ای را صرفاً میـــان فقرا)ی  در مقابل، ا
خاصی( توزیع نماییم، ارزش »مدیریت سرمایه« و استفاده 
از ســـود آن به حدی اســـت که شـــخص را به خود مشـــغول 
دارد و لذا می توانـــد »تغییر دهک ثروتـــی« را برای مالک به 
ارمغان آورد. اینگونه، در اثر تقسیم غیر مساوی، این کالا از 

ج خواهد شد. این  انحصار اغنیاء خار
مســـئله بیانگر این مطلب است که در 
این اموال، عـــلاوه بر وجـــهِ یارانه ای، 
وجـــه مدیریت امـــوال توســـط بخش 
خصوصی نیز توسط شارع لحاظ شده 
است و سیاستی دوگانه پیش می رود.

فُقَراءِ 
ْ
اختصاص به فقیرشدِگان: لِل

ینَ: اموال به فقرای مهاجرین اختصاص یافته، و لذا  مُهاجِر
ْ
ال

می توان گفت تقسیم در اینجا »نامساوی« است. 

إیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
ْ
ارَ وَ ال ؤُا الدَّ ذينَ تَبَوَّ

َّ
ینَ... وَ ال مُهاجِر

ْ
فُقَراءِ ال

ْ
لِل

ا  يْهِمْ وَ لا یَجِـــدُونَ في  صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّ
َ
ونَ مَنْ هاجَرَ إِل یُحِبُّ

وْ كانَ بِهِـــمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ 
َ
نْفُسِـــهِمْ وَ ل

َ
ونَ عَلى  أ وتُوا وَ یُؤْثِرُ

ُ
أ

ذينَ جاؤُ مِنْ 
َّ
مُفْلِحُونَ )9(وَ ال

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
یُوقَ شُـــحَّ نَفْسِـــهِ فَأ

إیمانِ 
ْ
ذينَ سَبَقُونا بِال

َّ
نا وَ لِإِخْوانِنَا ال

َ
نَا اغْفِرْ ل بَّ ونَ رَ

ُ
بَعْدِهِمْ یَقُول

ؤُفٌ رَحيمٌ  ـــكَ رَ
َ
نا إِنّ بَّ ذيـــنَ آمَنُوا رَ

َّ
 لِل

ً
وبِنا غِلاّ

ُ
وَ لا تَجْعَلْ في  قُل

)10حشر(. نوع بیان نسبت به دو گروهِ دیگر نشان می دهد 

1. این بازسازی روشمند بوده و با قیاس متفاوت است. استفاده از قیود منصوص برای تشخیص موضوع، کشف روشمندِ عصیان و اثراتِ فقهی آن در 
بازسازی موضوع، و... از ویژگی های این روش است و هرگز بنایش بر صِرف شباهت نیست؛ بلکه مبنای حجیت آن »ظهور عرفی« از نوع درجه دو 

است که ظهوری عرفی است و حاصل مواجهه با کل ادله. هرچند گاه این روشمندی نیاز به پیشرفت بیشتری دارد. 

اموالی که به فقرای مهاجرین رسیده به این دو گروه نرسیده 
است )واو استینافیه اســـت نه عاطفه(. لذا غیر مشمولین، 
و همچنیـــن جاماندگان کـــه در زمان های بعدی مشـــمول 
خواهند شـــد نصیبی از ایـــن توزیع نمی برنـــد و این مخالف 

عدالت نیست. 

بر اساس آیات مذکور این فقراء مهاجرین 4 ویژگی دارند: 
خْرِجُوا مِـــنْ دِیارِهِمْ وَ 

ُ
ذينَ أ

َّ
اول اینکه ســـابقه ثروت دارند: ال

مْوالِهِمْ. لذا توان مدیریت ثروت دارند. دوم تعدادشان کمتر 
َ
أ

از کل جمعیت است و لذا ســـرانه بالاتری به آنان می رسد )وَ 
إیمانَ... لا یَجِـــدُونَ في  صُدُورِهِمْ حاجَةً 

ْ
ارَ وَ ال ؤُا الدَّ ذينَ تَبَوَّ

َّ
ال

ـــونَ... لا تَجْعَلْ في  
ُ
ذينَ جاؤُ مِـــنْ بَعْدِهِمْ یَقُول

َّ
وتُـــوا...وَ ال

ُ
ا أ مِمَّ

ذينَ آمَنُوا(: به هر کســـی آنقدر می رسد که برای 
َّ
 لِل

ً
وبِنا غِلاّ

ُ
قُل

دیگران وسوســـه زاســـت و این یعنی به اندازه ای هست که 
ج نیاز مصرفی نکنـــد بلکه به دنبال ســـود گرفتن از این  خر
کالای ســـرمایه ای باشـــد، و مقداری از عمرش را هم صرف 
مدیریـــت آن کند. لذا تغییـــر »دهک« 
طبقاتـــی مـــی دهد. ســـوم بـــه صورت 
سیســـتماتیک انگیـــزه و ایدئولـــوژی 
ذينَ 

َّ
یـــنَ ال مُهاجِر

ْ
داشـــته و صادقند: ال

مْوالِهِمْ یَبْتَغُونَ 
َ
خْرِجُوا مِنْ دِیارِهِـــمْ وَ أ

ُ
أ

هَ  ونَ اللَّ  وَ یَنْصُرُ
ً
هِ وَ رِضْوانا فَضْلاً مِنَ اللَّ

ادِقُونَ چون  ولئِكَ هُـــمُ الصَّ
ُ
هُ أ

َ
وَ رَسُـــول

در شرایط سخت، هجرت کرده اند. و 
فُقَراءِ و نیاز به تغییر طبقه اقتصادی 

ْ
چهارم اینکه فقیرند: لِل

دارند. 

قرآن با ســـاخت نهاد مهاجرین)در راه خدا(، هر 4 ویژگی 
را جمـــع می کند. امـــا می توان با نظـــر به این عللِ سیاســـتِ 
تخصیص اموال »سرمایه ایِ عمومی« به فقرای مهاجر، آن 

را حتی الامکان بازسازی نمود1.

تدقیقی در موضوعِ این روش توزیع:

فاءَ 
َ
موضوع حکم در خودِ آیات مشخص شده است: وَ ما أ

معضات مدیریتِ غیر دولتی بر این 
 ناشـــی از »عدم تمایل 

ً
سهام، عمدتا

افراد به مدیریت« آن بـــه دلیل خُرد 
بودنِ سرانه این سهام است. 
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يْهِ مِنْ خَيْـــلٍ وَ لا رِكابٍ وَ 
َ
وْجَفْتُمْ عَل

َ
هُ عَلى  رَسُـــولِهِ مِنْهُمْ فَما أ اللَّ

هُ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ قَدیرٌ  هُ عَلى  مَنْ يَشاءُ وَ اللَّ
َ
طُ رُسُل ِ

ّ
هَ يُسَل لكِنَّ اللَّ

قُرى ...)7حشر(. حداقل 
ْ
هْلِ ال

َ
هُ عَلى  رَسُولِهِ مِنْ أ فاءَ اللَّ

َ
)6(ما أ

موضوعِ این حکم، »اراضیِ آبادِ مفتوح غیرعنوهً« است. اما 
در این نگاشـــته، ســـعی بر آن داریم کـــه »موضوعاتِ پیش 
آمده« در اثر رفتارهای ناصحیح یا مضطرّانه دولت اسلامی و 
تصدی گریِ دولتی نسبت به اموال1 را تعیین تکلیف کنیم. 
در ایـــن موضوعات، باید سیاســـت های شـــارع را فهم کرده 
و این سیاســـت ها را نســـبت به این موضوعات »بازسازی« 
خ دهد. در  نماییم تا توزیع مطابق سیاســـتگذاریِ اسلامی ر

این بازسازی به نظر می رسد:

اولاً چنان که گفته شد، عنوان »کالای سرمایه ای« در این 
نحوه از توزیع، موضوعیت دارد.

ثانیاً ویژگی دیگرِ قابل ذکر برای این کالای سرمایه ای، آن 
اســـت که پیامبر ص به دلیل مصالحی )در اینجا خیانتها و 
مشاقّه های مکرّر صاحبان این زمینها(، باید »مدیرانِ قبلی« 
ذينَ 

َّ
خْرَجَ ال

َ
ذي أ

َّ
این کالای سرمایه ای را اخراج می نمود: هُوَ ال

وْ لا 
َ
حَشْرِ ...)2(وَ ل

ْ
لِ ال وَّ

َ
كِتابِ مِنْ دِیارِهِمْ لِأ

ْ
هْلِ ال

َ
وا مِنْ أ فَرُ

َ
ك

آخِرَةِ 
ْ
هُمْ فيِ ال

َ
نْيا وَ ل بَهُمْ فيِ الدُّ

َ
عَذّ

َ
جَلاءَ ل

ْ
يْهِمُ ال

َ
هُ عَل نْ كَتَبَ اللَّ

َ
أ

هَ  هُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّ
َ
هَ وَ رَسُول وا اللَّ

ُ
هُمْ شَـــاقّ

َ
نّ

َ
ارِ )3(ذلِكَ بِأ عَذابُ النَّ

عِقابِ )4حشر(. پس در این مورد بر خلاف 
ْ
هَ شَدیدُ ال فَإِنَّ اللَّ

اراضی خراجیـــه و اراضی مـــوردِ جزیه، با کالایی ســـرمایه ای 

1. »ما در دهـــه ی اَول انقلاب به خاطر مســـائل دفاع مقـــدس و جنگ و 
گون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره،  گرفتاریهای گونا
اقداماتی را کردیم که به مالکیت گسترده ی دولت منتهی شد؛ بیش 
از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان 
وقتها هم در بســـیاری از اینها جـــای حرف بود. من خـــودم در بخش 
عمده ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مســـئولان اقتصادی دولت 
و با رئیس دولت و مســـئولان اقتصـــادی مباحثات فراوانی داشـــتیم، 
لکن به هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشـــور این مسائل را تحمیل کرد و 
مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل 44 دیده شده بود، 
گسترش پیدا کرد، اما در دهه ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، 
ما نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت 
دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینهـــا حقیقتاً غیرضروری بودند 
گذار  - موافقت می کردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله ی دولت، یا وا
نکـــردنِ بنگاههای ذیل اصـــل 44 به مردم، عمـــل موافق مصلحت 

نبود« )1385/11/30(

مواجهیم که ادامه دادن مدیریتش توسط مدیران پیشین 
گذار« گردد. به صلاح نیست و باید »وا

يْهِ مِـــنْ خَيْلٍ وَ لا 
َ
وْجَفْتُمْ عَل

َ
قیدِ »مفتوح غیرعنوهً« )فَمـــا أ

رِكابٍ(: این ملاک در آیات فوق برای رد اعتراضات نسبت به 
توزیع غیر مساوی میان مســـلمین بیان شده است. مطابق 
ســـیاق، خداوند هرگونه نقشی از ســـمت مجاهدین نسبت 
به فتح این امـــوال را نفی کـــرده تا از این طریق نشـــان دهد 
اعتراضشان به توزیع غیرمساوی »کاملاً بی وجه« است. در 
هرگونه بازســـازیِ حکم برای موضوعات جدید، در صورت 
»مفتوح« بـــودنِ کالا بایـــد این قید را مـــدّ نظر قـــرار داد2. اما 
چنانچه کالایی مفتوح از کفار نباشـــد، ظاهراً نمی توان این 
گذار  گـــر در مـــوردی »وا قید را چنـــدان وارد نمـــود؛ چنانکه ا
کردن« مدیریت این اموال توســـط مدیـــران قبلی به صلاح 
نباشد نمی توان قیدِ واگذاری را در بازسازیِ حکم وارد نمود. 

ک های دیگرِ قرآنی نیز قابل تطبیق  این نوع توزیع، با ملا
اســـت. مثلاً در مـــورد عنـــوان »ســـفهاء«، می تـــوان اینگونه 
توسعه داد که هر کسی نسبت به رقم متفاوتی از مال، سفیه 
محســـوب می شـــود و جامعه نســـبت به این ارقام، باید به 
تي  جَعَلَ 

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
مْوال

َ
فَهاءَ أ این دستور عمل کند: وَ لا تُؤْتُوا السُّ

هُمْ قَوْلاً 
َ
وا ل

ُ
زُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُـــوهُمْ وَ قُول  وَ ارْ

ً
مْ قِياما

ُ
ك

َ
هُ ل اللَّ

 )5نساء(
ً
وفا مَعْرُ

2. حتی می توان گفت بخشیدن عواید »فدک« به بنی هاشم یا به صورت 
خاص، دختر رسول خدا ص، از باب »للفقراء المهاجرین« بودنِ ایشان 

است و حضرت ص ایشان را تغییر طبقه داده است. 

البته شـــاید بتوان این اراضی را از »انفال« هم دانست که بید امام بوده 
)خویی، سید ابوالقاسم، موسَوعة الامام الخویی، ج 25، صص 356-
370( و حضرت ص در راســـتای سیاســـتگذاری الهـــی، از اختیار خود 
استفاده نموده اند. اما در مورد عنوانِ »انفال« مباحثی بین فقها صورت 
گرفته اســـت و امام خمینی ؟ره؟ قائلنـــد که مصادیق انفـــال، دارای 
کات مختلف نیســـتند بلکه همگی، ذیـــل یک عنوان  عناوین و مـــلا
هستند و آن »ما لا ربّ له« می باشد)خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، 
ج 3، ص 41( لذا به نظر همان احتمال پیشـــین اولویت دارد، هرچند 
که مدیران-کشـــاورزان- پیشـــینِ این اموال ابقا شـــده اند و حضرت 
زهرا)س( ســـهمی از عواید را برای خود برداشـــتند. لذا این تاییدی بر 

موضوعیت قید »مفتوح عنوةً« در مسئله است.
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از میان موارد فوق، آیات سوره حشر قابل 
تطبیق بر سهام عدالت است: 

ســـهام عدالت، از جمله کالاهای »ســـرمایه ای« است که 
با 36شـــرکت بورسی از 49 شـــرکتِ دولتی و همچنین بزرگ 
بودن و سودده بودن این ســـهام، خرید آن مطلوب جریان 
غنی و سرمایه دارِ کشور است. لذا راهبردهای 4گانه فوق در 
توزیع »یارانه سرمایه ای« را باید امتداد داد و حتی الامکان در 

شرایط موجود، آن را بازسازی نمود. 

در غیر این صـــورت، با وجودِ گـــذر هر مقدار زمـــان، افرادِ 
دهک های فقیر به مدیریت این سرمایه توزیع شده با سرانه 
بســـیار پایین، مبادرت نخواهند کرد زیرا ارزش سرانه قابل 
ذکری ندارد. بلکـــه در اولین فرصت و امـــکان، آن را در ازای 
»وجوه مصرفی« فروخته و از عواید مصرفی و کوتاه مدتِ آن 
استفاده خواهند نمود؛ و این کالای سرمایه ای به بالاترین 
دهک های درآمدی جامعه )الاغنیاء( خواهد رسید. چیزی 
ح، موجب رانت و نفوذ های  که علاوه بر ضربه به اهداف طر
نامطلوب در بخش سودده دولتی خواهد شد. آسیب هایی 
همچون تحمیل زیان به شرکتِ دولتی از طریق افزایش سود 
در»بنگاه های مرتبط با سهامداران کلان«. این بنگاه ها در 
بالادستِ زنجیره تولید، تامین قطعات و خدماتِ آن شرکتِ 
دولتی قرار داشته و سهامدارانِ کلان، هم از طریق سهامداری 
قابلیت نفوذ در شـــرکت های دولتـــی را دارند و هـــم از زیان 
شرکت دولتی بیشتر سود می برند تا از سودِ آن؛ مشابه آنچه 
در مورد کروز و ایران خودرو در افواه شـــایع شـــد. آمارِ فروش 
ســـهام عدالت پس از آزاد ســـازی طبق »آییـــن نامه اجرایی 
کی از همین حقیقت است  آزادسازی سهام عدالت« نیز حا
و حدود نصف ســـهام در کمترین زمان توســـط سهامداران 

فروخته شد.

بررسی اهدافِ سیاستگذار جمهوری 
اسلامی، از طرح سهام عدالت:

سیاستگذارِ جمهوری اسلامی نیز هردو سیاستِ مدیریت 
اموال خـــاص توســـط بخش خصوصـــی، و رســـاندن یارانه 

ســـرمایه ای به بخش خاصـــی از جامعه را دنبـــال می کرده 
است. لذا موضوع سهام عدالت، کاملاً قابل تطبیق بر آیات 

فوق الذکر از سوره حشر خواهد بود. 

مقام معظم رهبری، بحث ســـهام عدالت را در راســـتای 
سیاســـتهای ابلاغی اصل 44 مد نظر قرار داده و لذا آن را در 
راستای خصوصی ســـازی و توانمند ســـازی اقتصاد ایران از 
ح نموده اســـت. همچنان که در فرمایشات  این طریق مطر

معظمٌ له در 30بهمن ماه سال 1385 اشاره شده است:

»خلاصه این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از 
فعالیت های اقتصادی غیر ضرور، باز شدن راه برای حضور 
حقیقی سرمایه گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون 
-شرکت های تعاونی- و چتر گسترده شرکت های تعاونی بر 
روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد 
کمیتی، سیاستگذاری های اجرایی و ایفای نقش  نقش حا
کمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این  حا
گذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد الزامات دولت در  وا
امر واگذاری. این خلاصه سیاستهای ابلاغی اصل 44 است. 
ح شد ما از این کار استقبال  وقتی مسئله سهام عدالت مطر
ح دادم  کردیـــم. ... البته این سیاســـتها این طور که من شـــر
واضح اســـت که به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت 
نیست. به هیچ وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمی دهیم که 
ثروتهای دولت که مال مردم است چوب حراج زده شود و از 
بین برود. نه، این تبدیل این موجود کم بازده و بی اثر یا کم 
اثر به یک موجودی پراثر و پیش برنده اقتصاد کشور است 
و البته در کنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی یعنی بیت 

المال، به سمت اقشار محروم است« )1385/11/30(.

همان طور که دیده می شود سیاست گذار از سهام عدالت، 
به طور توأمـــان »مدیریت بهینه امـــوال« و »تقویت اقشـــار 
محروم« را هدف گرفته است. چنانکه اساساً پاسخ رهبری به 
درخواست رییس محترم جمهور برای اختصاص بخشی از 
ح توزیع گسترده سهام »بین  سهام شرکت های دولتی به طر
اقشار کم درآمد« به طرح سهام عدالت »ذیل اصل 44 قانون 
ح سهام  اساسی« منجر شد )ر.ک. نامه رهبری در قبول طر

عدالت، ابلاغی 1385/4/12(. 
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ح  ایشـان خود بر پیگیـری توأمـانِ دو سیاسـت فـوق از طر
سـهام عدالـت تصریـح دارد: »پیشـرفت ها در ایـن بـاب 
رضایـت بخـش نیسـت... حـالا چـرا ایـن پیشـرفتها خـوب 
نیست؟ ... یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهای مختلفی 
هسـت. افراد هرکدامـی در دسـتگاه های مختلف یـا حتی در 
یک دسـتگاه، از بندهای مختلف این سیاسـتها و از مقاصد 
آنها و از نتیجه ای که باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود 
متفـق القـول نیسـتند. درک واحـدی و برداشـت واحـدی 
ندارنـد... مـا یک تبیینـی بکنیـم، انگیزه های این سیاسـتها 
]ذیـل اصـل 44[ را عـرض بکنیـم... بـه طـور خلاصـه بایـد ما 
هم کارآمـدی در جهت رشـد رونق اقتصـاد، هـم کارآمدی در 
جهت تامیـن عدالـت را به دنیا نشـان مـی دادیم... مـا وقتی 
بـه صـورت کلان بـه زمینـه اقتصـاد اسـلامی نـگاه مـی کنیـم، 
دو تا پایـه اصلی مشـاهده می کنیم. هـرروش اقتصـادی، هر 
توصیـه و نسـخه اقتصـادی کـه ایـن دو پایـه را بتوانـد تأمین 
کند معتبر اسـت. هـر نسـخه ای هرچه هم مسـتند بـه منابع 
علی الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تامین کند اسلامی 
نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از افزایش ثروت ملی. 
کشـور اسـلامی بایـد کشـور ثروتمنـدی باشـد. کشـور فقیـری 
نبایـد باشـد. بایـد بتوانـد بـا ثـروت خـود بـا قـدرت اقتصـادی 
خـود، اهـداف والای خـودش را در سـطح بیـن المللـی پیـش 
ببـرد. پایـه دوم، توزیـع عادلانـه و رفـع محرومیـت در درون 
جامعـه اسـلامی اسـت. ایـن دو تـا بایـد تامیـن بشـود. و اولـی، 
شـرط دومـی اسـت.... بـرای اینکـه بتوانیـم کشـور را از لحاظ 
ثروت ملی به حد اسـتغناء و بی نیازی برسـانیم باید سرمایه 
گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب 
همه آحاد فعال کشـور قرار بگیرد. یعنی همه باید بتوانند در 

ایـن زمینـه فعالیـت کنند.

، یعنــی اجــرای ایــن سیاســتها، مخالفــان و  ... ایــن کار
دشمنانی دارد... دشمنانش چه کسانی هستند؟ ...دلشان 
نمــی خواهــد ایــن وضعیــت بــه هــم بخــورد. از اینکــه اجــازه 
ــالا  ــئول، ح ــک مس ــا ی ــر ی ــک مدی ــم ی ــردش قل ــر، گ ــک مدی ی
در هرجــا -چــه در قــوه مجریــه، چــه در قــوه قضائیــه، چــه 
در مجلــس- توانایــی ایــن را داشــته باشــد کــه خیلــی از ایــن 

چیزهــا را جــا بــه جــا بکنــد، ایــن را مغنتــم مــی شــمارند و نمــی 
خواهنــد از بیــن بــرود. بنابرایــن اینهــا هــم جــزء مخالفــان 

هســتند.« )1385/11/30(

ملاحظه می شود که رهبری در این سخنرانی به تصریح، 
مدیریت دولتی بر اموال کلانِ سرمایه ای را مرجوح دانسته 
و راهکار آن را ورود بخش خصوصـــی در مدیریت اموال می 

داند )همان(. 

حاصل توضیحات فـــوق آنکه توجه به »تـــوان مدیریت 
بخش خصوصـــی« در عین »کمک به محرومیـــن« باید به 
صورت توأمان در طراحی حفظ گردد، که نتیجه آن تجمیع 
سهام در دهک هایی است که این دو ویژگی را با هم دارند. 

یعنی »دهک های میانی«.

مـــاده 34 از قانـــون اجـــرای سیاســـتهای کلـــی اصل 44 
ح مشـــمول  قانون اساســـی، 4 دهک درآمدیِ 3-6 را در طر
مشـــوق هایی قرار می دهد که امر را برای اجرای پیشـــنهاد 

سیاستیِ این نگاشته آماده می کند: 

»ماده 34: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی 
به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا %40 
گـــذاری در هر بازار  مجموع ارزش ســـهام بنگاه های قابل وا
موضوع گروه دو ماده2 این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع 

گذار نماید:  ایرانی مقیم داخل کشور وا

الـــف- در مـــورد دو دهـــک پاییـــن درآمـــدی بـــا اولویـــت 
روستانشـــینان و عشـــایر، 50% تخفیـــف در قیمـــت ســـهام 

گذاری با دوره تقسیط ده ساله.  وا

ب- در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب 
مورد داده خواهد شد. ...

ماده35: مشـمولین بندهای »الف« و »ب« مـاده 34 این 
قانـون در قالـب شـرکتهای تعاونـی شهرسـتانی سـاماندهی 
شـده و از ترکیـب آنهـا شـرکت های سـرمایه گـذاری اسـتانی 
بـه صـورت شـرکت های سـهامی تشـکیل و بـر اسـاس قانـون 
تجـارت فعالیـت مـی کننـد. دولـت موظـف اسـت جهـت 
پذیرفتـه شـدن شـرکت های مذکـور در بـورس اوراق بهـادار 

کمک هـای لازم را انجـام دهـد«. 
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کمک به عرضه این سهام در بورس و اخذ مالکیت کامل 
توســـط ســـهامداران، در کنار »تشـــویق ماندگاری صاحبان 
سهام در شرکتهای مذکور« )ابلاغیه رهبری مبنی بر صدور 
فرمـــان آزادســـازی ســـهام عدالـــت، 1399/2/9( اســـت. لذا 
بالاترین کمک به ورود این سهام و سهامداران آن به بورس، 
ابتدائاً ایجاد تجمیع بیشـــتر در این ســـهام بـــرای افرادی از 
اقشـــار نســـبتاً ضعیف )دهکهای 3-6( اســـت، تـــا اهداف 
سیاستگذار در مدیریت بخش خصوصی در اموال و »رونق 
و تحرک اقتصادی با به کار گیری همه نیروها و سرمایه های 
ملی« )نامه رهبری در موافقت با طرح سهام عدالت، ابلاغی 
1385/4/12( برآورده گردد و »تشـــویق ماندگاری صاحبان 

خ دهد. سهام در شرکت های مذکور«)1399/2/9( ر

پیشنهاد سیاستیِ حاصل از بحث:
سیاست گذاری باید در جهتی باشد که افراد، خود مدیریتِ 
سهام را به دست گرفته و ســـودِ آن را استفاده کنند و سهام را 
به باروری برسانند. نه آنکه به فروش اصل سهام و مصرفِ 
عواید زودگذرِ آن روی آورند. در همین راستا فرآیندهای زیر 

پیشنهاد می شود: 

1-افزایـــشِ حداقـــل 5-6 برابریِ ســـرانه 
ســـهام، در دهک های درآمدی »متوسطِ 

پایین« از طریق تجمیعِ آن
تـــوان مدیریـــت مالـــیِ ایـــن ابعـــاد از ســـرانه ســـرمایه، در 
دهک های 3-4 به بالا وجود دارد در حالی که حداقل عواید 
سهام 5-6برابری نســـبت به حالت کنونی، می تواند برای 
آنان انگیزه ساز باشـــد تا به مدیریت آن مبادرت ورزند و آن 
را نفروشند. از آنجا که منابع برای افزایش کلّ سهام عدالت 
به این میزان وجود ندارد به نظر می رســـد دهک های 2-1 
باید یارانه مصرفیِ این سهام را دریافت نمایند و سهامشان 
را به دهک های میانی بفروشند. در صورت باز شدن اجازه 
فروش صرفاً به دهک های 3-6، شـــرطِ مشکل مالی و فقر 
و شـــرطِ »توان مدیریت مالی« توأمان رعایت شـــده اســـت. 
پیشـــنهاد می شـــود در مرحله اول فقط دهک هـــای 1-6 از 

دارندگان سهام اجازه خرید سهام دیگران را داشته باشد، و 
دولت نیز با یارانه هایی )از قبیلِ اضافه کردن ســـهام به هر 
معامله، تســـهیلات ارزان قیمت یا...(، کاری کند که قیمتِ 
خرید، قیمتی »ترجیحی« باشـــد در عین آنکه که فروش به 

نفع دهک های پایین تمام می شود. 

افزایش 5-6برابری سرانه ســـهام نیازمند کاهش اندازه 
جمعیتیِ سهامداران به حدودِ یک دهک است و این امر به 

چند صورت امکان پذیر است:

1-1: تجمیع از طریق جابجایی سهام عدالت

در مرحلــه اول، اجــازه خریــد و فــروش در میــان 5یــا6 
دهــکِ پاییــن از دارنــدگان ســهام بــاز مــی شــود. دولــت 
بــه ازای هــر جابجایــیِ اول )در جهــت تجمیــع ســهام(، 
یارانــه ای برای ایجــاد قیمت ترجیحــی پرداخــت می کند. با 
گــذاری بــه دو یــا ســه دهــک، افــرادِ آن انتخــاب مــی  اجــازه وا
کنند که ســهام دار شــوند و ســهام را به عنوان کالای ســرمایه 
گــذار نمــوده و عوایــد  ایِ خــود انتخــاب کننــد، یــا آن را وا
فــروش آن را مصــرف می نماینــد1. در مرحلــه بعــد، فــروشِ 
ــان  ــود می ــورت وج ــر »در ص ــای بالات ــه از دهک ه ــک جهت ی
ســهامداران عدالت«، به ســمت  دهک هــای پایینتر جهت 
»تجمیــع بیشــترِ ســهام« بــاز می شــود. مجموعــاً حــدود یــک 
دهک دارنــدگان ســهام از دهک هــای میانی باقــی خواهند 
مانــد، که ســودِ 5-6 برابــریِ حالــت کنونی بــرای آنــان ارزش 
مدیریــت ســهام و وقــت گــذاری را خواهــد داشــت و انتخــاب 
مــی کننــد خریــدار باشــند نــه فروشــنده. ســقفی بــرای خریــد 
و فــروش هــم قــرار داده مــی شــود )مثــلاً 10برابــر( و مــی تــوان 
ــیِ ســهامداران، کامــلاً بــاز  بــازار را بــرای خریــد و فــروش داخل
گذاشــت. در مرحله بعــدی پــس از مــدت نســبتاً کوتاهی می 
تــوان ســهام را بــه صــورت کامــل آزادســازی نمــود و مدیریــت 
آن را بــه دســت ســهامداران و تعاونی هــای تأســیس شــده 

توســط همانــان ســپرد.

1. حتی می توان در صورت صلاحدید، اجازة  »صرفاً یک فروش تجمیعی« 
در عین مجاز بودن »چند خرید« را به عنوان قاعدة بازی اضافه کرد. 
البته بـــرای اعتبار دادن بـــه این قوانیـــن اضافه نیاز به بررســـی های 

بیشتری است.
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1-2- تجمیع از طریق تخصیص بقیه سهام: 

ح سـهام عدالـت  شـرکت های دولتـیِ سـرمایه پذیـر در طـر
گـذاری قسـمتی از بقیه سهامشـان )بیش  نه تنهـا قابلیت وا
ح دارند،  ح سـهام عدالـت( را در این طـر ح در طـر از 40% مطـر
ح  بلکه قسـمت های بازپس گرفته شـده توسـط دولت از طر
سـهام عدالت نیز-در صورت وجود در ملکیت دولت- باید 
گـذاری گـردد. دولـت بـا تغییـر مخاطـب در ارائـه  دوبـاره وا
صورتحسـاب توسـط سـازمان خصوصی سـازی که بـه جای 
ارائه صورتحسـاب به 30 شـرکت سـرمایه گذاری اسـتانی، به 
حـدود 49میلیـون نفـر مشـمولین سـهام عدالـت ارائـه کـرد، 
گاهـی ناشـی از عـدم اطـلاع  توانسـت بـا اسـتفاده از عـدم آ
رسـانی صحیـح بـه مشـمولین، بـه بهانـه عـدم واریـز مابـه 
التفاوت بدهی مشمول به خزانه دولت، حدود 47% از اصل 
گذارشـده را بـه دولـت برگردانـد. ایـن بازپـس گیـری  سـهام وا
47% سـهام بابـت مانـده بدهـی حـدود 470هزارتومانـی هـر 
نفر از 42میلیون نفر مشـمول سـهام عدالت در حالی انجام 
شـد کـه ارزش سـهام در زمـان بازپـس گیری نسـبت بـه زمان 
گذاری حدود 5برابر و در خرداد 1399 حدود 40برابر ارزش  وا
پیدا کرده بود. در حالی که طلب ریالی بود و نباید به صورت 
درصدی، سـهام پـس گرفتـه می شـد. فقـط پیرامـون همین 
یک فقـره، ارزش ریالـیِ مابه التفـاوت مطالبه ریالـی دولت با 
سـهامِ بازپس گرفتـه شـده، 600هزار میلیـارد تومان بـه ارزش 

روز آزادسـازی اسـت!

گر چیزی از آن باقی مانده و توسط دولت  این ســـهام را -ا
به صورت مستقیم به بورس عرضه نشده باشد- می توان 
در مراحل بعد در راســـتای سیاســـت فوق، تخصیص داد و 
سهامِ باارزشی را به افراد دهکهای 3-6 ارائه نمود تا موجب 
مدیریت بخش خصوصـــیِ واقعی بر این قســـمت از ثروت 

مملکت گردد.

1-2-1-فقیر شدگان در راه جمهوری اسامی: 

کاریِ آنان را در عین  عده ای از گروه هایی که می توان فدا
»فقیر شدنشان« تشخیص داد، به صورت خاص در میان 
این ســـهامداران خواهند بود. خصوصاً اتباع دیگر کشورها 
کنون از اموال و خانه هایشان بازمانده و مطابقِ قوانینِ  که ا

کشور خود به واسطه شرکت در جهاد، مجرم شناخته شدند. 
البته بـــه نحـــوی کـــه از بحران های رســـانه ای دور باشـــد. 
گروه هایـــی از مدافعین حرم از جملـــه مصادیق این مفهوم 
هســـتند. این گروه را می توان به عنوان »جاماندگان سهام 

عدالت« اضافه نمود. 

2-قابل مدیریت نمودنِ سبدِ هر شخص
با رعایت توان مدیریت مالیِ اشـــخاص دهک »متوسطِ 
پاییـــن«، به نظـــر مـــی رســـد مدیریت پذیری ســـبد ســـهامِ 
5-6برابری نسبت به حالت کنونی را باید ساده نمود. مثلاً 
با راهکارهایی همچون »کم کردن از تعداد شرکت های سبدِ 
هر شـــخص«، که از ســـودِ مجموعِ دارندگان نمی کاهد و به 
ح ضربه نمی زند ولی توان مدیریت سهام را برای  اهداف طر

هر فرد آسانتر می نماید. 

با این کار عملاً می توان از نظر تئوریک نیاز به شرکت های 
سرمایه گذاری استانی را از بین برد، و مستقیماً شرکت های 
ســـرمایه پذیر را به دارندگان ســـهام عدالت یـــا تعاونی های 
کنون  حاصل از آنها متصل نمود. هرچند در عمل باید دید ا
که شرکت های سرمایه گذاری استانی ثبت و واسطه شده اند 

این امر چقدر قابل اجراست. 

3- جاماندگان سهام عدالت
در این مبنا، نیازی نیست حتماً به جاماندگان نیز سهام 
گر در زمان واحدی عده ای مشمول بوده اند،  تعلق بگیرد، و ا
عدم تعلق سهام به نســـل های بعدی و کسانی که در ادامه 

مشمول آن شرایط شوند خلاف عدالت نیست. 

گر جایی مصلحت در تعلق به افراد جدیدی بود،  هرچند ا
این کار مانعی نیز ندارد. 

مقایســـه پیشـــنهاد ایـــن پژوهـــش، بـــا 
پیشنهادات سیاستی دیگر:

1-تشکیل تعاونی های فراگیر ملی:
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گیـر بـودن و محـدود بـودن  ایـن تعاونی هـا بـه دلیـل فرا
فرهنگ تعاون در ایـران، چندان به »تعـاون حقیقی« میان 
افراد نخواهـد انجامید. با سـرانه پایین سـهام، در هـر زمانی 
که اجازه فروش داده شـود، دارنـدگان آن را خواهند فروخت 
و بـه انحصار اغنیـاء با تعداد سـهام بـالا در خواهـد آمد. حتی 
در صـورت ادامـه مدیریـت نیـز همـان مشـکلات حاصـل از 
مدیریـتِ دولتـی، اینجا نیـز گریبانگیـر امـوال مذکـور خواهد 
شـد. چون پیشـنهاد فوق، از همان منطق نمایندگیِ دولتی 

نسـبت بـه طیـف وسـیعی از مـردم پیـروی می کند.

واضح است که در اینجا در مورد »مدیریت خرید و فروش 
ســـهام« صحبت می کنیم و نـــه در مورد دخالـــت مدیریتیِ 
سهامداران در شرکت. در این راستا پیشنهاد می شود برای 
افزایش تعاون به معنای واقعی، تســـهیلاتِ خرید سهام به 
»تعاونی های کوچکِ چند نفره« داده شود، تا این تعاونی ها 
رقم قابل توجهی از ســـهام را در خود داشـــته باشند در عین 
آنکه حاصـــل »تعاون واقعـــی« میان اعضا بـــوده و به نقش 
آفرینیِ منسجم در بازار سرمایه توسط غیراغنیاء منجر شود. 

حاصل این که: بـــرای دوری از صوری شـــدن تعاونی ها، 
پیشـــنهاد می شـــود تعاونی به درخواســـت و انتخـــاب خودِ 
سهامداران شـــکل گرفته و در قالب »تعاونی های کوچک و 
متوسط« مشمول تسهیلات خریدِ ســـهام در فرایند تجمیع 

سهام گردند.

2-پررنـــگ کـــردن نقـــش تعاونی هـــای شهرســـتانی یـــا 
شرکت های سرمایه گذاریِ استانی برای مدیریت این سهام:

بازار سرمایه ســـاختاری را در اقتصاد کنونی ایجاد نموده 
که مدیریتِ سهام را به مثابه عملیاتی مالی، کاملاً از مدیریتِ 
فنیِ کارخانه منفک نموده است. درست یا غلط، این ویژگی 
در ساختار سهامیِ عام تشدید شده و لذا دخالتِ فنی صرفاً 
در قالب نمایندگیِ ســـهامداران، آن هم صرفاً در حدّ تعیین 
سیاستهای کارخانه و نه جزئیات فنی ممکن است. جزئیات 

فنی به مدیران فنی سپرده می شود.

یـا  کـه تحمیـل ویژگـی »وحـدت اسـتان  ایـن  نتیجـه 
شهرسـتان« در ایـن تعاونی هـای میانـی، بـرای امتـداد 

مدیریت سـهامی که اشـخاص به دریافت آن مبـادرت کرده 
اند وجهی ندارد و بلکه ممکن اسـت موجب کژمنشـی هایی 
در سـاختار مدیریت سـهام گردد و منافع وابسـته بـه مکان را 
به منافع کارخانه گـره زده یا بر آن ترجیح دهد. در این راسـتا 
پیشـنهاد می شـود فراینـد انتخـاب اعضـای تعاونـی و محورِ 
وحـدت میـان آنـان آزاد گذاشـته شـود تـا انـواع تعاونی هـای 
کوچـک و متوسـطِ واقعی شـکل گیـرد و سـاختار مدیریت نیز 

از کژمنشـی بـه دور باشـد. 

لذا به نظر می رسد انتخاب درست در سیاستگذاری، آن 
است که مراد از سهام عدالت را »در مواردی که سهامداران 
تعـــاون کننـــد«، ســـهامِ تعاونی هـــای شـــکل گرفته توســـط 
سهامداران با ارزشی معادل سهام شرکت های سرمایه پذیر 
گذار شده در شرکت های ســـرمایه گذاری استانی بدانیم.  وا
اعضای تعاونی بر ســـهام تعاونی مالکیـــت و مدیریت دارند 
و مالکیت و مدیریت ســـهام شرکت های ســـرمایه گذاری به 

عهده این شرکت های تعاونی است.

بدیهی اســـت در مواردی که ســـهامداران تعاون نکنند، 
سهامِ فردیِ سهامدار از شرکت های سرمایه پذیر، با مدیریت 
مســـتقیمِ خودِ فرد اداره خواهد شـــد. در این صورت قدرت 
مدیریتِ فرد بر ســـهام بالاتر رفته و در مقابل، نفوذ مدیریت 
در شرکتِ ســـرمایه پذیر به دلیل کم شـــدن از مقدار سهام، 

کاهش خواهد یافت.

3-اجاره دادن سهام: 
» سهام عدالت نوعی یارانه اســـت که طبق نظر دولت 
نهـــم، از طریـــق شـــرکت تعاونـــی عدالـــت اســـتانی به 
گذار میشـــود. دولت، هـــدف از عرضه  مشـــمولان آن وا
سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد 
ایران اعلام کرده است. سهام عدالت، سهام مجموعه 
شـــرکتهاي تحت تملک دولت اســـت که قرار اســـت با 
سازوکار ســـهام عدالت به توده مردم و اقشار کم درآمد 
منتقل شـــود. گواهیهاي صـــادره تحت عنوان ســـهام 
عدالت، نشـــاندهنده مالکیت مشـــاع دارندگان آن در 
مجموعه شرکتهاي سبد سهام عدالت است و تفکیک 
سهام شرکتها براي سهامداران عدالت مشخص نشده 
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است. این اوراق در حال حاضر غیر قابل مبادله در بازار 
ثانوی هستند. 

معامـلات ثانـوي سـهام عدالـت یکـی از چالش هـاي 
ح  ح سـهام عدالت می باشـد. سـهامداران طر جدي طر
کثـراً سـهامداران خـردي هسـتند کـه  سـهام عدالـت ا
تخصص بالایی در زمینه معاملات بازار سرمایه ندارند؛ 
ثانیـاً دریافـت سـود ثابـت و دورهـاي بـراي ایـن دسـته 
از سـهامداران داراي مطلوبیـت اسـت. همچنیـن در 
صورت آزادسازي این سهام، بازار با عرضه مازاد مواجه 
خواهد شـد و عاملی در جهت نزولی شـدن بـازار خواهد 
شـد. اجـاره بهاي ثابـت سـهام یکـی از راهکارهـاي ارائه 
شـده، بـراي تبدیـل سـود متغیـر سـهام بـه اجـاره بـراي 

سـهامداران مـی باشـد.
در صــورت امکانپذیري فقهــی و حقوقی اجاره ســهام، 
گــذاري عیــن و منفعــت ســهام  مــی تــوان بــه جــاي وا
شــرکت بــه دارنــدگان ســهام عدالــت، بــا اجــاره نمــودن 
ســهام توســط شــرکت ســرمایه گــذاري یــا صنــدوق 
ســرمایه گــذاري، جریانــات نقــدي ثابتــی بابــت اجــاره 
بهــاي ســهم بــه دارنــدگان ســهام عدالــت پرداخــت 
شــود و عیــن ســهام در اجــاره شــرکت ســرمایه گــذاری 
یــا صنــدوق قــرار گرفتــه و شــرکت یــا صنــدوق از منافــع 
آن بهرهمنــد شــود. در ایــن صــورت عرضــه مســتقیم 
خ نخواهــد داد و موجــب تلاطــم بــازار  ســهم در بــازار ر
کثــر  و ســقوط ســهام شــرکتها نخواهــد شــد، ثانیــاً ا
افــرادي کــه ســهام عدالــت بــه آنهــا تعلــق گرفتــه اســت 
داراي توانایــی تحلیل ســهم و بــازار نیســتند و دریافت 
جریــان نقــدي ثابــت، در عیــن مالکیــت ســهم بــراي 
آن هــا بــه نظــر مطلــوب تــر خواهــد بــود.« )امــکان 
ســنجی فقهــی- حقوقــی اجــاره ســهام و کاربردهــای 
مالــی آن؛ امیرحســین اعتصامــی، دو فصلنامــه 
علمــی مطالعــات اقتصــاد اســامی، ســال دوازدهــم، 
شــماره دوم )پیاپــی24(، بهــار و تابســتان 1399، 

صــص135-95(

مقایسه:
اولا ورود جریــان نقدینگــی بــه بــازار ســرمایه و مدیریــت 
کــه بــر اســاس ملکیــتِ مســتقیم و انگیزه هــای  خصوصــی )
خ مــی دهــد( کــه هــدف دوم سیاســتگذار  حاصــل از آن ر
ح چیــزی شــبیه یارانــه  اســت کامــلاً رهــا مــی شــود. ایــن طــر
ح ســهام  نقــدی اســت، کــه بــدون ایــن همــه تــلاش در طــر
عدالــت مــی توانســت از ابتــدا بــا یارانــه نقــدی دولتــی 
ــت، شــعبه های اســتانی  ــر ایــن کــه دول کث اجــرا شــود. حدا
و منطقــه ای بــرای شــرکت های ســرمایه گــذاریِ خــود 

ــرد. ــی ک ــاد م ایج

ثانیــاً اجــاره ســهام از نظــر اســلامی قابــل قبــول نیســت. 
ک یــا  ایــن عرفــاً ســود ثابــت از ســرمایه اســت، بــدونِ اســتهلا
مصرف آن که نامــش را اجاره گذاشــته انــد. عــرف آن را اجاره 
نمی دانــد چون ســهام منافــع مصرفــی برای مســتاجر نــدارد. 
اجاره دادن ســرمایه را عرفاً همــان ســرمایه گذاری می دانند، 
با ســود ثابت. در اینجا ســود ثابت را اجــاره بها نامیده اســت، 
در حالــی که تفــاوت بــه نــام نیســت. بــا ایــن توصیفات، ســودِ 
ثابــت گرفتــن بــدونِ پذیرفتــنِ ریســکِ »نابــودیِ کالا« بــر 
خــلاف »قاعــده ربــح« بــوده و حــرام خواهــد بــود. چون ســهام 
کثــر اینکــه در  هرچنــد قیمتــش بــالا و پاییــن مــی شــود یــا حدا
فــرض ورشکســتگی تبدیــل بــه کالا خواهــد شــد، امــا تا ســهام 
اســت ریســک »نابــودی« را نپذیرفتــه و لــذا ایــن ســرمایه 
گــذاری خــلاف قاعــده ربــح اســت. )هرچنــد نیــاز بــه تأمــل 

بیشــتری در ایــن مــورد اســت(. 

پیوست: بررسی حکم بعضی دیگر از 
مصادیق جدید اموال دولتی:

گفته شد مصادیق مختلفی از اینگونه اموال قابل بررسی و 
تدوین سیاست به شیوه اسلامی است. مصادیقی همچون: 
معادن بـــه صـــورت عـــام و نفـــت و گاز بـــه صـــورت خاص، 
نقدینگیِ خلق شده، سرمایه گذاری های خارجیِ دولت، و 

از جمله سهام عدالت.
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گذاریهای  1-عوایدِ ســـرمایه گذاری یا وا
کمیت اسلامی:  خارجی حا

مطابق توضیحات پیشـــین، کالای ســـرمایه ایِ عمومی 
به دو گروه تقســـیم شـــد. 1-نیازمند مدیریـــتِ جدید: توزیع 
نامساوی برای مدیریت کالای سرمایه ای در عینِ حمایت 
از افزایـــش درآمد دهک هـــای میانی. کالاهای ســـرمایه ایِ 
گذاری به مـــردم و انتقال به  مصادره ای، کالاهای قابـــل وا
داخل کشـــور، و... می توانـــد از این قبیل باشـــد. 2- امکان 
ادامه مدیریت توسط مالکان پیشین: عواید آن میان مردم 

به مساوات تقسیم می شود. 

گفتیــم ظاهــراً کالای ســرمایه ایِ فتــح شــده )از جملــه 
ج از مرزهای اســلامی(،  کالاهــای غیــر منقــولِ مفتــوح در خــار
گــر نیازمنــد »مدیریــت جدیــد« بــرای حفــظ یــا ایجــاد آبــادی  ا
و ســوددهی باشــد، توزیع »غیر مســاویِ ســرمایه ای« خواهد 
گــر توســط مــردمِ قبلــی آبــاد شــده و امــکان ادامــه  شــد. و ا
کمیــت اســلامی« باشــد، مدیریــت  مدیریتشــان »ذیــل حا
اجرایــی بــه همان هــا ســپرده شــده و دولــت اســلامی قســمتی 
کمیــت اســلامی مــی رســد، بــه تســاوی  از ســود آن را کــه بــه حا

بیــن مــردم تقســیم مــی کنــد. 

گــر کالا منقــول بــوده و یــا قابلیت انتقــال و  نتیجه این کــه ا
کمیت اســلام« را داشــته باشد،  اســتفاده در اقتصاد »ذیل حا
اولویــت در توزیــعِ غیــر مســاویِ ســرمایه ای آن میــانِ خــودِ 
مســلمین اســت، مگــر بــا کفــار خــلاف ایــن توافق شــده باشــد. 
گر امــکان ادامــه مدیریــت توســط مــردمِ کافر یا مســلمان  امــا ا
کمیــت اســلام« وجــود داشــته باشــد، صرفــاً عوایــد  »ذیــل حا
آن توســط حکومــت اســلامی اخــذ گردیــده و بــه تســاوی 
ــه  ــوان ب ــی ت ــث را م ــن بح ــود. ای ــی ش ــیم م ــردم تقس ــان م می
موضــوعِ »ســرمایه گذاری های خارجــی دولتــی« نیــز تعمیــم 
داد. واضــح اســت کــه در ایــن جــا معنایــی از دولــت در نظــر 
داریــم کــه بــا تصــدی گری هــای مقطعــی، چــه درســت و چــه 
نادرســت1، بخشــی از کارِ اقتصادی در اموال عمومــی را خود 

1. مثلاً در انتقال ناگهانیِ ارزِ حاصل از افزایش صادرات، معمولاً در جهت 
پیشـــگیری از بیماری هلنـــدی، بعضـــی دولت ها به ســـرمایه گذاری 
خارجی مبادرت می کننـــد. هرچند در صورتِ وجـــودِ تعاون، و جهت 

بــه عهــده گرفتــه و ســرمایه گــذاری کــرده اســت. عوایــد ایــن 
ســرمایه گذاری بایــد به مســاوات میــان مردم تقســیم گــردد، 
مگــر مصلحــت خــاص و ویــژه ای در میــان باشــد کــه توزیــع 

انفــال را غیــر از ایــن قــرار دهــد. 

همچنین اســـت اموال غیر منقول )شـــامل معادن و...( 
ج از مرزها به  یـــا پروژه هایی که بـــه دلائل مختلـــف در خـــار
گذار شـــده و اجازه انتقـــال مالکیتِ آن به  کمیت ایران وا حا

بخش خصوصی یا تعاونیِ داخلی وجود ندارد. 

هرچند در همه این موارد، اســـتنباط پیچیده شده و گاه 
نیاز به »بازسازیِ«2 عنوان شرعی برای فهمِ حکمِ مصداق 

جدید خواهد بود. 

جالب آنکه نتایجِ سیاستیِ این توزیع نیز قابل توجه است: 

ارتباط مستقیمِ عواید مردمی با پیروزیهای خارجیِ دولت 
خ  اسلامی در دوره ای که لزوماً فتوحات به معنای قدیم آن ر
نمی دهد. البته مادامی که انگیـــزه اصلی از دخالت خارجی 
مبنی بر پیگیـــریِ اراده خداونـــد را تحت تاثیر قـــرار ندهد، 
می تواند انگیزه ساز یا حداقل، توجیه گرِ کنشهای خارجیِ 

حاکمیت باشد. 

همچنین از فســـادزا شـــدن و تغییر رفتار دولت اسلامی با 
دستیابی به فتوحات یا نفوذهای ویژه اقتصادی جلوگیری 
خواهد کرد. حقّ فروشِ این قبیل دارایی ها در مواردِ »سرمایه 
گذاری با توجیهِ دینیِ درست« نیز وجود ندارد و دولت نمی 
تواند برای جبران کسریِ بودجه یا ... از اصل این دارایی ها 

استفاده نماید. 

هرچنــد رویــه اســلام در تصــدی اجرایــی خصوصــاً در 

دهیِ مردمی یا دولتیِ ارز به سمت وارداتِ کالای تولیدی یا تکنولوژی، 
خ نخواهد داد و ســـرمایه گـــذاریِ خارجی، صرفاً تن  بیماری هلندی ر
دادن به آسان ترین راه اســـت. در این حالت، سرمایه گذاریِ خارجیِ 
گر مصلحت ویژه اقتصادسیاسی از  دولتی را نادرست می خوانیم. اما ا
باب ایجاد نفوذ، یا سرمایه گذاریِ جهانی استراتژیک، یا کمک به شرکا 

یا... وجود داشته باشد این کار را می توان درست دانست.
2. البته این بازسازی باید با احاطة مجتهد به تفسیر باطنیِ قرآن و نحوة 
خ دهد، و به صورت اجتهادی به متن مستند  اســـتفادة ائمه ع از آن ر
گردد. اما گاه به دلیل کمبود علم، در آغاز روش ها جنینی تر هستند و 
پیچیدگیِ قسمت های دیگر فقه را ندارند که باید آن را پیشرفت داد. 
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ــاون  ــی و تع ــش خصوص ــعه بخ ــادی، توس ــای اقتص حوزه ه
اســت؛ امــا ظاهــراً مدیریــت دولتــی در ایــن مــوارد در اســلام به 
رســمیت شــناخته شــده و اشــکالی نــدارد. البتــه ســیره دالّ بــر 
آن اســت که عوامل و مجریــان معمولاً از همــان منطقه بوده 
انــد و بــه آباد نگــه داشــتنِ امــوالِ فتــح شــده ادامه مــی دهند؛ 
و صرفــاً مدیریــت مالــی و برداشــت عوایــد از طــرف دولــت 
اســلامی انجــام مــی پذیــرد. در ایــن صــورت، تصــدیِ دولــت 
اســلامی عمــلاً بــه همــان انــدازه معهــود خــود در اســلام، یعنی 
»نظــارت« محــدود مــی شــود. همچنیــن به دلیــلِ وابســتگیِ 
خ خواهــد  ایــن نظــارت بــه عوایــدِ حاصــل، نظــارتِ دقیقــی ر
کمیتــی بودنِ  داد؛ زیــرا فســادهای دولتــی عمدتاً حاصــلِ حا

مجــری و ناظــر بــه صــورت همزمــان اســت.

2-یارانه حاصل از درآمد دولت از انفال: 
به نظر می رسد این اموال نیز که عمدتاً از برداشت و فروش 
گذاری  دولتیِ »نفت و گاز« حاصل می شـــود، و فعلاً بحث وا
آنها به مردم مطرح نیست، مشمول اموالِ سرمایه ای هستند 
گذاری شان  که مدیریتِ قبلی در آنها ادامه داشته و بنا بر وا
نیست. در این موارد نیز توزیع پایه، به صورت تقسیم مساویِ 

عواید حاصل از فروش خواهد بود.

نکته قابل توجه آن که این یارانه، رقمی غیر ثابت خواهد 
گر  داشـــت و در بازه های غیر ثابت نیز توزیع می شـــود. زیرا ا
فروش منابع کم شـــد، باید سهم ســـرانه افراد هم کم شود. 
نه این که دولت مجبور به تامین منابع برای تعهد ثابت به 

یارانه بگیران باشد.

3-نقدینگیِ حاصل از خلق پول: 
به نظر نگارندگان، پیشنهاد اقتصادیِ اسلام، عدم خلق 
پول به معنای معهود کنونی و جایگزینـــیِ آن با نظام پولیِ 
دیگری اســـت که مجال توضیح آن نیســـت. اما در صورتِ 
وجود خلق پول، به نظر می رســـد این پـــول کالایی عمومی 

است و از عواید همه جامعه خواهد بود. 

در مســئله »مدیریــت ایــن امــوال«، ســؤال آن اســت کــه آیــا 

»نقدینگــیِ کــم هزینــه« کالایی مصرفــی اســت و بــه مدیریتِ 
مصرفــی نیــاز دارد، کــه در ایــن صــورت بــا ســرانه مســاوی 
میــان همــه مــردم تقســیم مــی شــود. یــا ایــن کالایــی ســرمایه 
ای اســت کــه بایــد آن را بــه عنــوانِ »ســرمایه گــذاری و ایجــاد 
کســب و کار« در ابعــادِ یــک دهــمِ میانــیِ جامعــه توزیــع نمــود 
و آن را بــه صــورت گســترده در قالــب »تســهیلات کــم هزینــه 
)بلاعــوض؟( اشــتغالزایی« توزیــع نمــود؟ نتیجــه در صــورتِ 
دوم، تســهیلات در ابعــادِ بنگاه هــای خــرد و زودبــازده امــا در 

تعــداد زیــاد اســت. 

4-معادن:
بررسـی ادبیـات فقهـی در ایـن رابطـه نشـان مـی دهـد کـه 
بخـش عمـده ای از فقهـا معـادن را بـه طـور کلـی از انفـال و 
در ملک امـام دانسـته انـد و فرقی از جهـت ظاهـری و باطنی 
بـودن معـدن و نیـز میـان معادنـی کـه در اراضـی انفـال واقـع 
کلینـی، 1365ق، ج1،  شـوند و دیگـر اراضـی نمـی گذارنـد )
ث538(. حداقـل معادنـی همچـون طـلا، نقـره، مـس و 
... و همچنیـن نفـت و گاز مطابـق نظـر بسـیاری از فقهـا، از 
مصادیـق انفـال شـمرده شـده. امـا جالـب آن اسـت کـه در 
بحث خمـس نیـز -به دلیـل روایـات فـراوان  وجـوب خمس 
در معـدن- فقهـا خمـس معـدن را واجـب دانسـته انـد. 
بنابراین سوال این است که آیا یک پنجم معادنی همچون 

چاه هـای نفـت و گاز، ملـک امـام اسـت یـا کل آن؟

مرحوم خویی می فرمایند اقوال فقهاء در زمینه معدن سه 
دسته می باشد:

قـــول اول اینکه معادن مطلقـــا از انفال اســـت؛ خواه این 
معدن در زمینی باشد که ملک شـــخصی افراد است و خواه 
در زمینی باشـــد که ملک عام مانند اراضی خراجیه اســـت. 
نهایتش این است که ائمه علیهم السلام معادن را برای هر 
کسی که آن را استخراج کند اباحه کرده اند و در نتیجه افراد 
می توانند بعـــد از ادای خمس معدن، مالک مابقی بشـــوند 

حتی اگر شیعی نباشند.

قول دوم این اســـت که معادن مطلقا از انفال محســـوب 
نمی شـــوند. این قول، نظرشان را مســـتند به ادله خمس در 



129مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات

معدن می کنند و لذا قائلند استخراج کننده معدن بعد از ادای 
خمس، مالک چهارپنجم مابقی می شـــود و این به واسطه 
حکم الهی و تحلیل از ناحیه خداوند متعال است نه اینکه 

معدن ملک امام بوده و ائمه ع اذن صادر کرده باشند.

ــی  ــه در اراض ــی ک ــن معدن ــد بی ــل می ده ــوم تفصی ــول س ق
انفــال باشــد و معدنــی کــه در ســایر اراضــی اســت. معــدنِ در 
اراضــی انفــال، بــه تبــع زمینــش، انفــال اســت و معــدن دوم، 
انفــال نیســت. ســپس مرحــوم خویــی می فرماینــد: بعیــد 
نیســت که قــول ســوم صحیــح باشــد و دلیــل بــر آن صحیحه 
ــنْ  ـِـي تَفْسِــيرِهِ عَ ــنُ إِبْرَاهِيــمَ ف ــيُّ بْ اســحاق بــن عمــار اســت »عَلِ
بَانِ بْــنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْــحَاقَ بْنِ 
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ْ
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نْفَــالِ«1  و مرجــع ضمیر 
َ
أ

ْ
ــهُ مِــنَ ال

ُ
ــى فَمَال

ً
ــهُ مَوْل

َ
يْــسَ ل

َ
مَــنْ مَــاتَ وَ ل

»هــا« درعبــارت »المعادن منهــا« زمینهــای انفــال)کل ارض 
لا رب لهــا( اســت نه مطلــق اراضــی. همچنین مرحــوم خویی 
می فرماینــد ایــن بحــث ثمــره ای نــدارد زیــرا بالاخــره طبــق 
گــر افراد، معــدن را اســتخراج کنند خمس  همه مبانی فوق، ا

در آن واجــب می شــود.2 

البته احتمال بهتری که در حدیث فـــوق وجود دارد این 
اســـت که مرجع ضمیر »ها«، »الانفال« باشـــد و »المعادن«، 
معطوف به ســـایر مصادیـــق انفال -کـــه خبر بـــرای »هی« 
بودند- نباشد؛ در نتیجه معنای فقره »المعادن منها« این 
نیســـت که »]انفال عبارت اســـت از قریه ها و ... و[ معادنِ از 

1. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 9، صص 532-531، 
رْضٍ مُلِکَتْ بِغَیْرِ 

َ
 أ

ُ
 مَا یَصْطَفِیهِ مِـــنَ الْغَنِیمَـــةِ وَ کُلّ

ُ
نْفَالَ کُلّ

َ ْ
نَّ الأ

َ
بَـــابُ أ

قِتَال ، ح 20. ترجمه: »اسحاق بن عمار گفت از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم در مورد انفال. فرمودند انفال، قریه هایی است که خراب شده 
کنانش از آنجا رفته اند پس آن برای خدا و رســـول است و آنچه  و ســـا
برای پادشاهان است برای امام می باشد ]یعنی صفایا الملوک[ و اراضی 
خرابه ای که اسب و شتری بر آن رانده نشده و همچنین هر زمینی که 
مالکی ندارد و معادن از این زمینها ]انفال می باشند[ و کسی که بمیرد 

و مولایی نداشته باشد اموالش از انفال می باشد.«
2. خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، ج 25، ص 369.

زمینهـــای انفال« بلکه به ایـــن معناســـت»معادن، از انفال 
است.«. شاهدش هم این است که مصداق آخر انفال نیز به 
همین وزان آمده اســـت یعنی فرمودند »فمالُه من الانفال«. 
گر هیچ یک به  البته با توجه به وجود دو احتمال در حدیث ا

حد ظهور نرسد حدیث مجمل می شود. 

در هر صورت طبق نظر کثیری از فقهای متقدم و متاخر، 
معادن و از جمله نفت و گاز از انفال محسوب می شود)یعنی 
قائلین به قول اول و ســـوم( و مال الامام است و با این حال 
طبق نظر کثیری از فقها در فرض اســـتخراج معدن توســـط 
گر توســـط افراد  اشـــخاص، خمســـش واجب می شـــود. لذا ا
گر استخراج  استخراج نشود به تمامه مال الامام است. اما ا
شـــود، حداقل خمس آن مشـــمول حکم توزیـــع خمس می 
گر توســـعه خمس به بیش از غنائـــم جنگی را  شـــود؛ البته ا

حکمی زمانمند ندانیم.

این هم که مرحوم خویی ثمره ای برای بحث قائل نشدند 
گر قائل به قول اول  به نظر می رسد که صحیح نیست زیرا ا
شـــدیم)یعنی معدن را انفال بدانیم که تمامش مال الامام 
اســـت و در فرض اســـتخراج توســـط اشـــخاص، خمسش را 
مال الامام بدانیم نه کلش را( و تحلیل انفال را هم مالکانه 
کم در شرایط  گر حا دانستیم)نه شـــرعیه(، در این صورت ا
خاصی، اذن در استخراج ندهد افراد نمی توانند با استخراج 
و ادای خمس، مالک 4پنجم شوند. در حالی که طبق قول 
گر بدون اذن امام هم استخراج  دوم، استخراج کننده حتی ا
کرده باشـــد بعد از ادای خمس، مالک 4پنجم می شود زیرا 

اذن شرعی از ناحیه خداوند متعال دارد. 

این بحث را بـــه موضع دیگـــری وا می گذاریـــم. اما نکته 
آخر اینکه: 

معنای حیازتِ معدن: با توجه به معنای حیازت، به نظر  	
می رسد در صورتِ »انفال« دانستنِ معادن نمی توان 
آن را به معنای کنونی مشـــمول »مالکیت خصوصی« 
دانست. بلکه پس از کشـــف معدن، هر کسی می تواند 
از آن برداشـــت نماید و به مقدار کالای برداشـــت شـــده 
حیازت کند؛ مگر در مواردی که برداشتِ او به دیگران 
ضرر زده و مشـــمول »لاضـــرر« گردد. ضـــرر معتنی به به 



مشــکات حــوزوی  عالــی  آمــوزش  مشــکاتمؤسســه  حــوزوی  عالــی  آمــوزش  مؤسســه 

130

هرکســـی از جمله دیگر برداشـــت کننـــدگان، آیندگان، 
محیط زیســـت و ... که در این موارد مطابق لاضرر رفتار 

می شود1.

5- صفایا:
صفایــا عــلاوه بــر وجــهِ غنیمــت بودنشــان، وجــهِ »غیــر 
طبیعــی بــودن« در فضــای کســب و کار اقتصــادی را نیــز دارا 
هســتند. این نگاشــته در صدد ارائه نظر نهایــی در این مورد 
نیســت، امــا بــه نظــر مــی رســد داراییهــای قیمتــیِ خــاص کــه 
فراتــر از فضــای طبیعــی اقتصــاد هســتند بایــد بــه بیــت المال 
ــرای انجــام  کمیــت ب رســیده و همــان »بودجــه« تنخــواه حا
ــلا و  ــادن ط ــون مع ــواردی همچ ــود. م ــد ب ــی خواه ــور دولت ام

نقــره بــا ســهولت اســتخراج یــا... از ایــن قبیــل.

البتــه در مــورد تنخــواه بیــت المــال بایــد توجــه نمــود کــه 
مــوارد تخصیــص داده شــده بــه آن، نســبت بــه معنــای 
کنونــی از »بودجــه« دولــت )state( ابعــاد بســیار پاییــن تــری 
کنــون  دارد. امــوری همچــون میــراث افــراد بــدون وارث و... ا
صرفاً مورد کوچکــی از مدیریــت مالیِ قوه قضائیه محســوب 
مــی شــود و نــه تشــکیل دهنــده بودجــه مملکتــی. دلیــل آن، 
کوچــک بــودن دولــت در فضــای اســلامی اســت، در عیــن آن 
کــه فضــای نظارتــیِ آن بــه شــدت تقویــت شــده و تصمیمــات 
فراقانونــی2ِ آن در نظــارت بــه رســمیت شــناخته می شــود. در 

حالــی کــه تصــدی اجرایــی کمــی دارد. 

بحـــث از بیت المـــال به معنـــای بودجه تنخـــواه دولت، 
نیازمند بررسی مجزایی است. 

1. نظر نگارنده در مورد جایگاه لاضرر، همین موارد است که منافع آزاد و 
حلال یکی با منافع دیگران تعارض پیدا می کند. حکم نیز آن است که 
حاکمیت به داوری نشسته و مطابق نظر کارشناسی، مرزی برای بهره 
برداری هر کسی از منافع خود تعیین نماید. )ر.ک. رسالة تذکرة الابرار 

فی تفسیر حدیث لاضرر و لاضرار، حسین کامکار(.
2. قوانين عرفى نه شرعى.


